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یادداشت روز

سیاســت همواره در سیر تاریخ بشری به‌عنوان یک 
عامل کلیدی در مدیریت جوامع و روابط بین‌الملل 
شناخته شده اســت. این عرصه گسترده نه تنها در 
حوزه های نظامــی و دیپلماتیک، بلکــه در قالب 
مفاهیم عمیق تر مانند تدبیر، حکمت، عقل و فلسفه 
نیز قابل تحلیل و بررســی اســت. یکی از مفاهیم 
مهمی کــه در دنیای معاصر مورد توجه قرار گرفته، 
دوگانه کاذب »میدان جنگ« و »دیپلماسی« است. 
ایــن دو، گاهی به طور نادرســت به‌عنوان مفاهیمی 
مجزا و متضاد در نظر گرفته می شــوند، در حالی‌که 
حقیقت امر این اســت که هر دو زیرمجموعه‌ای از 

یک مفهوم بالاتر به نام »سیاست« هستند.

سیاست؛ سر و مغز حکمت
سیاست در حقیقت همان سر است؛ مغز یک جامعه 
که با خــردورزی، تدبیر و عقل هدایت می‌شــود. 
افلاطون و فارابی، دو فیلســوف برجسته، این سه 
بخش را به‌طور عمیق در آثار خود ترسیم کرده‌اند. در 
اندیشه افلاطون، حکمت و عقل در رأس قرار دارند 
و سیاســت به عنوان تجلی آن حکمت و تدبیر عمل 
می کند. در فلسفه فارابی نیز سیاست به عنوان دانش 
و دکترین اداره جامعه و تدبیر روابط انسانی مطرح 
می شود. این دو متفکر بزرگ به‌وضوح تأکید کردند 
که سیاســت نه تنها به عنوان یــک کارکرد اجرایی، 
بلکه به عنوان یک علم و هنر، راهنمای جامعه برای 

رسیدن به سعادت است.

دیپلماسی و میدان؛ دو زیرمجموعه سیاست
در دوگانه کاذب میدان و دیپلماســی، نگاه ســنتی 
بر این اســت که یکی به شــجاعت، نبرد و دلیری 
نظامیــان مربوط اســت و دیگری بــه مذاکرات، 
گفت‌وگو و صلح. اما واقعیت این اســت که هر دو 
این مقوله ها تنها دو روی یک سکه هستند و هر یک 
در زیر چتر سیاســت قرار دارند. سیاست، به‌عنوان 
حکمت عملی، از دیپلماســی برای پیشبرد اهداف 
اســتفاده می کند و از میدان جنگ تنها در شرایطی 
خاص بهره می برد. دیپلماسی، با تمام پیچیدگی‌ها و 
ظرافت هایش، به عنوان قلب و روح سیاست شناخته 
می شــود. در دنیای امروز، مذاکرات و گفت‌وگوها 
به عنوان ابزار اصلی حل‌وفصل مسائل و درگیری ها 
اهمیت پیدا کرده‌اند. اما این ابزار، اگر بدون پشتوانه 
عقل و تدبیر در سیاســت قرار گیرد، ممکن است 
در مقابل تهدیدات و چالش ها ناکارآمد باشــد. از 
ســوی دیگر، میدان جنگ و شجاعت نظامیان نیز 
از یک نیاز بنیادی در سیاست نشأت می گیرد. وقتی 
دیپلماسی به تنهایی نمی تواند مانع تهدیدات خارجی 
شــود، آن گاه سیاســت از ابزار قدرت نظامی برای 

حفظ منافع و امنیت استفاده می کند.

سیاست؛ ارتباط هدف و ابزار
سیاســت به عنوان یک علم و هنر، در واقع ارتباطی 
پیچیــده و دقیــق بین هدف هــا و ابزارهــا برقرار 
می کند. در این راســتا، هدف های سیاســت باید 
به صورت عینی، کمی و علمی تعریف شوند تا قابل 
اندازه گیری و ارزیابی باشــند. هدف های سیاست 
می توانند شامل بهبود رفاه اجتماعی، حفظ امنیت 
ملــی، ارتقاء جایگاه بین‌المللی کشــور و یا تحقق 
عدالــت اجتماعی باشــند. در کنار ایــن اهداف، 
ابزارهایی چون تشــویق، تنبیه، بودجه، سازمان ها 
و نهادها به عنوان وســایل اجرایــی برای تحقق این 
اهداف به کار گرفته می شــوند. سیاســت در سطح 
کلان به طور کلی بین این دو مقوله -هدف و ابزار- 
یک پیوند قوی و ســازنده ایجاد می کند. بدون این 
ارتباط، سیاســت نمی تواند به‌طــور مؤثر و کارآمد 
عمل کنــد. به عبارت‌دیگر، بدون ابزار مناســب، 
اهداف سیاست در سطح عملیاتی تحقق نمی یابند 
و بدون اهداف مشخص، ابزارها فاقد جهت گیری 

و کارکرد مناسب خواهند بود.
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سیاست ستایش  در 
عبور از دوگانه کاذب میدان و دیپلماسی

تهران زیبا شد
بارش های بهاری در روزهای جنگ

7
کوچه

6
توسعه

مذاکرات مستقیم و سرنوشت ساز میان ایران و آمریکا 
با حضور عالی ترین مقامات دو کشور در اسلام آباد، پایتخت  پاکستان آغاز شد

سازندگی به این موضوع پرداخته است

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

مادر قربانی 
اخراج پسر معصومه ابتکار از آمریکا

2
سیاست

محتاطانه اجماع 
واکنش های داخلی به مذاکرات اسلام آباد

2
ایران

تاریخی ملاقات 
دیدار شی جی پینگ با رهبر مخالفان تایوان

3
افق

فرهادی بازگشت 
داستان های موازی در مسیر نخل طلا

4
تماشا

دشمن ما در ایران نیست
مریل استریپ علیه ترامپ

5
فرهنگ

روح‌الله اسلامی
دانشیار گروه علوم سیاسی 

دانشگاه فردوسی مشهد

صلح سخت  مسیر 

روز شــنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ زمانی که 
اسلام آباد غرق در نــور گرم عصرگاهی 
بود، مذاکرات حســاس و سرنوشت ساز 
میان ایران و آمریکا با حضور عالی ترین 

مقامات دو کشور در پایتخت پاکستان 
آغــاز شــد. این دیــدار، کــه در فضای 
بی سابقه‌ای به صورت رودررو برگزار شد، 
نه تنها بازتابی از تلاش های دیپلماتیک 
یــک درگیری  برای مهــار شــعله های 
منطقه‌ای گســترده بــود بلکه به نوعی 
آزمونی برای اراده دو طرف در رسیدن به 
صلح و آتش بس پایدار به شمار می‌رفت. 

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، که 
یاســت هیات میزبان را بر عهده داشت  ر
ضمــن قدردانی از حضور طرفین در این 
نشست، نقش فیلد مارشال عاصم منیر، 
رئیس ســتاد مشــترک نیروهای مسلح 
پاکســتان در کاهش تنش ها را غیرقابل 
فراموش دانست و تأکید کرد که با وجود 
دســتیابی به آتش بس موقــت، مرحله 

دشــوار، تحقق آتش بس کامل است. او 
همچنین از مســلمانان خواست تا با دعا 
و همدلی جان انســان‌های بی گناه حفظ 
شــده و صلــح در منطقه برقرار شــود و 
اظهار کرد که اکنون در کشورهای خلیج 
فــارس، به جای جنگ، از صلح ســخن 

گفته خواهد شد.
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دیدگاه

گروه سیاســی: اســحاق جهانگیری در مطلبی که در 
کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده با تأکید بر اینکه تحقق 
آتش بس بدون دســتیابی متجاوزان به اهداف شــان، 
دســتاوردی بــزرگ و پیروزمندانه بــرای جمهوری 
اسلامی ایران به شــمار می آید، تأکید کرده که مذاکره و 
پیشــبرد صلح پایدار، آسان تر از جنگ نیست و وظیفه 
همه نهادهای نظامی و اجرایی، جریان های سیاســی 
و مدنی و عموم شــهروندان این اســت که یکپارچه و 
هم صدا از این حرکت به  موقع و پیش برندگان مذاکرات 

پشتیبانی کنند.
معاون اول رئیس جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم 
نوشته است: »چشم‌اندازی تازه پیش‌روی ایران عزیز 
و ملت قهرمان گشــوده شده اســت. تحقق آتش بس 
دو هفته‌ای پس از جنگ ســوم تحمیلی، آن‌ هم بدون 
دســتیابی متجاوزان به اهداف شان، دستاوردی بزرگ 
و پیروزمندانــه برای جمهوری اسلامی ایران به شــمار 
می آید. بی تردید دستیابی به این آتش بس در نقطه اوج 
40 روز تجاوز، حملات بی‌امان و تهدیدهای گســترده 
دولــت آمریکا و رژیــم صهیونیســتی، حاصل دفاع 
بی نظیر و مقتدرانه نیروهای مســلح و مدافعان میهن، 
جان فشانی های افتخارآفرین آنان، حضور حماسی و 
غرورآفرین مردم زمانه شناس و نیز تلاش گسترده دولت 

و تدبیر موفق در مدیریت وضعیت جنگ است.
امــروز روزی تاریخــی اســت؛ روزی که با همت 
گاهی ملت، نام ایران و تمدن ایرانی در  سربازان وطن و آ
جهان پرآوازه شد و خطری هولناک از سرزمین مان دور 
گردید. ایران سرافراز همچون دو جنگ تحمیلی 8  ساله 
و 12 روزه که در آنها قهرمانانه ایستاد و برای دستیابی 
به صلح پایدار، آتش بس را با تدبیر پذیرفت، این  بار نیز 
از جنگی خانمان سوز سربلند بیرون آمد. اکنون کشور 
برای پایان بخشــی عزتمندانه به جنگ و تثبیت اقتدار 
ملی با دیپلماسی فعال و هیأت مذاکره کننده‌ای قوی و 
کارآزموده وارد عرصه تلاش برای صلح پایدار و تأمین 

حقوق و منافع ملی شده است.
دو رهبــر فقید، حضــرت امام خمینــی‌)ره( و 
حضــرت آیت‌الله‌العظمی خامنــه‌ای در بزنگاه‌های 
تاریخی کشــور را چنان هدایــت کردند که جنگ و 
صلح، دو رویه اقتدار ایران و دو صورت واحد عزت، 
حکمت و مصلحت ملی باشــند. اکنــون نیز مقام 
معظم رهبری تصمیم خردمندانه ارکان قانونی کشور 
را در نقطه اوج مقاومت ملت ایران و ناکامی دشمنان 
پرقــدرت و شــرور در تحقق اهداف ویرانگرشــان 
مورد تأیید و تصویب قــرار دادند. حال وظیفه همه 
نهادهای نظامی و اجرایی، جریان های سیاســی و 
مدنی و عموم شهروندان است که یکپارچه و هم صدا 
از این اقدام عزتمندانه پشتیبانی کنند و با هر گرایش 
و دغدغه‌ای که دارند، پشت سر این حرکت به موقع و 
پیش برندگان مذاکرات بایستند و تهدیدات و تبلیغات 
داخلی و خارجی را در این مقطع بی‌اثر کنند. مذاکره 
و پیشبرد صلح پایدار آسان تر از جنگ و دفاع نیست؛ 
راهی پیچیده و پرفرازونشیب در پیش است و نیازمند 

عزمی واحد و صدایی واحد.
در مذاکرات باید هوشــیار و دقیق بــود، گره های 
فراوان را با ســنجیدگی گشــود و در همه حال مدافع 
اقدامات قانونی نظام بــود. همچنین باید آماده بود که 
حتی پس از تحقــق صلح پایدار نیز چالش های بزرگ 
قدیم و جدید پیش روی کشــور و مــردم قرار خواهد 
گرفــت؛ چالش هایی کــه مقابله و حل آنهــا نیازمند 
عزم ملــی، مدیریت ویژه، منابع مالی گســترده، صبر 
و بردباری فراوان و البتــه طراحی و برنامه‌ریزی دقیق 
اســت. ایران عزیز، به لطف خداوند و پشتیبانی مردم، 
این دوره را نیز پشت  سر گذاشته و با اتخاذ رویکردهای 
نویــن حکمرانی، جلب مشــارکت عمومی، مدیریت 
هوشــمندانه و روابط ســازنده بین‌المللــی به جایگاه 
شایســته تمــدن و ملت خود دســت خواهــد یافت، 

ان‌شاءالله«.

پیروزی بزرگ ایران
تأکید اسحاق جهانگیری بر ضرورت وحدت 

ملی برای حمایت از مسیر صلح و مذاکرات

خبر

ســه روز پس از آتش بس موقت میان تهران و واشــنگتن، 
ورود هیأت بلندپایه ایرانی به اسلام آباد، صحنه‌ای برای بازتاب 
طیف متنوعی از واکنش‌های داخلی شــد؛ واکنش هایی که در 
عین تفاوت بر یک محور مشــترک یعنــی »مذاکره از موضع 
قدرت، بدون خوش بینی ساده‌انگارانه« می چرخند. از تأکید 
دیپلمات های ســابق بر ضرورت توافق تا هشدار جریان های 
منتقد نســبت به خلأهای راهبردی، فضای داخلی بیش از هر 
زمان دیگر ترکیبــی از اجماع حداقلی و اختلاف تحلیلی را به 

نمایش گذاشته است.

از دیپلماسی محتاط تا بدبینی راهبردی
در نخستین سطح واکنش ها، اظهارات محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه اسبق کشورمان به عنوان چهره‌ای کلیدی در 
تجربه های پیشین مذاکره، پیامی دوگانه دارد؛ تأکید بر جدیت 
ایران و هشــدار به طرف آمریکایی. ظریف در شبکه اجتماعی 
ایکس با تأکید بر اختیار و توانمندی سطح بالای تیم مذاکراتی 
ایران، نوشت: »ایران با اعزام معتبرترین و توانمندترین تیم خود 
به اسلام آباد، به‌‌رغم بدعهدی های مکرر آمریکا، جدیت خود 
را نشان داد. امید اســت فراتر از هیاهو، دونالد ترامپ تنها راه 
خروج از باتلاقی که خود ســاخته را درک کند: به توصیه های 
افراد تحت تعقیب و همدستانشــان گوش ندهد و تا زمانی  که 

هنوز فرصت دارد به یک توافق دست یابد«.
ظریف با اشــاره به توان تیم مذاکره کننده، تلاش دارد نشان 
دهد، ایران با وجود بی‌اعتمادی همچنان دیپلماسی را به عنوان 
یک ابزار عقلانــی دنبال می کند. در عین  حال، اشــاره او به 
ضرورت پرهیــز دونالد ترامپ از گــوش دادن به »افراد تحت 

تعقیب و همدستانشــان«، نشــان می‌دهد که مشــکل را در 
تصمیم سازی در واشــنگتن می بیند. در گام بعد، موضع گیری 
محمدرضــا عــارف، معــاون اول رئیس جمهــور، لایــه‌ای 
ژئوپلیتیکی تر به تحلیل ها اضافه می کند.  عارف هم روز گذشته 
با انتشــار پیامی در شــبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی 
نوشت: »اگر ما در اسلام آباد با نمایندگان »اول آمریکا« مذاکره 
کنیم، دســتیابی به توافقی که برای جهان مفید باشد، محتمل 
اســت«. او تأکید کرد: »اما اگر با نمایندگان »اول اسرائیل« 
روبه‌رو شویم هیچ توافقی حاصل نخواهد شد؛ ما ناگزیر دفاع 
خود را حتی با شــدت بیشتری نسبت به گذشته ادامه خواهیم 

داد و جهان با هزینه های بیشتری مواجه خواهد شد«.
عــارف با تفکیک میان نگاه نمایندگان آمریکا و نمایندگان 
اسرائیل تفاوت گذاشت و گفت، نتیجه مذاکرات به این بستگی 
دارد که کدام نگاه غالب باشــد. به بیان ساده، اگر منافع ملی 
آمریکا مبنا باشــد، توافق ممکن اســت؛ امــا اگر ملاحظات 

منطقه‌ای غالب شود، مسیر سخت خواهد شد.

مذاکره در سایه بازدارندگی
در ســطح اجرایی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بر 
ترکیب »گفت‌وگو و اقتــدار« تأکید کرد. او گفت که جمهوری 
اسلامی ایران نه از حقوق خود عقب نشــینی می‌کند و نه کوتاه 
خواهــد آمد و اعزام تیم دیپلماســی ایران به ریاســت قالیباف 
را نشــان از عزم ایران برای گفت‌وگو دانســت. در ادامه، تأکید 
ســخنگوی دولت بر عدم عقب نشــینی از حقوق ایران در کنار 
تعبیر »دست به ماشه« بیانگر رویکردی است که می کوشد، پیام 

بازدارندگی را همزمان با پیام دیپلماسی منتقل کند.
در همین چارچوب، پیام علی‌اکبر ولایتی، بعد راهبردی تری 
به ماجرا می‌دهد. او این روند را »دیپلماسی مقتدرانه« توصیف 
و آن را ادامــه دســتاوردهای میدان معرفی کــرد. نگاهی که 

مذاکرات را امتداد منطق بازدارندگی تعریف می کند.

در سوی دیگر طیف، نقدهای رسانه‌ای، به‌ویژه در روزنامه 
کیهــان، تصویر متفاوتــی ارائه می‌دهد. ایــن روزنامه با نگاه 
انتقادی هشــدار داد کــه تفکیک آمریــکا از متحدانش یک 
خطای محاسباتی است و می تواند، راه فشارهای غیرمستقیم 
را باز بگذارد. دیدگاه کیهان، بازتاب بدبینی ساختاری نسبت 
به امــکان پایبندی آمریکا به تعهدات و ضرورت بســتن همه 

مسیرهای دور زدن توافق است.
در تکمیــل این طیف تحلیلی، مواضــع چهره های دیگری 
مثل قاسم روانبخش، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، 
قرائتی ایدئولوژیک تر اما همسو با »مذاکره از موضع قدرت« 
ارائه می‌دهد. او تأکید دارد که آتش بس، نتیجه شــروط ایران 
اســت و آن را نه امتیازدهی بلکه نتیجه دســتاوردهای میدانی 
می‌دانــد. در عین‌ حال بــا تأکید بر راســتی آزمایی محدود و 
بدون امتیاز یک طرفه و حفظ آماده باش بر این خط قرمز پای 

می فشارد که دیپلماسی باید همراه با بازدارندگی باشد.
در مجموع، واکنش های داخلی نشان‌دهنده نوعی همراهی 
کلی اســت، هرچند اختلاف نظرهایی هم وجــود دارد. همه از 
نماینــدگان مجلس گرفتــه تا چهره‌های سیاســی و احزاب بر 
حمایت از تیم مذاکره کننده تأکید دارند اما نسبت به خوش بینی 
بیش از حد هشدار می‌دهند. برآیند این واکنش ها نشان می‌دهد 
که فضای داخلی ایران در قبال مذاکــرات اسلام‌آباد را می توان 
»اجماع مشــروط« نامید؛ اجماعی که بر اصل مذاکره توافق 
دارد اما نسبت به نتایج آن محتاط است. این وضعیت، همزمان 
که دســت تیم مذاکره‌کننده را تقویت می کند، ســطح انتظار از 
تحقق دستاوردهای ملموس را نیز بالا می برد. بنابراین مذاکرات 
پیش‌رو می تواند، فرصتی برای تبدیل برتری میدانی به دستاورد 
سیاسی باشــد؛ به این معنا که موفقیت آن را نباید فقط در گرو 
رفتار واشنگتن دانست، بدون تردید، موفقیت در مذاکرات بیش 
از هر چیز به میزان انسجام داخلی، مدیریت انتظارات و توانایی 

حفظ توازن میان دیپلماسی و بازدارندگی وابسته خواهد بود.

محتاطانه اجماع 
واکنش های داخلی به مذاکرات ایران و آمریکا؛ میان امید مشروط و بدبینی راهبردی

گروه سیاسی: تا پیش از جنگ ایران و آمریکا همچنین انتشار 
خبرهایی درباره لغو تابعیت فرزندان و خانواده برخی مسئولان 
ایرانی از ســوی آمریکا، این انتقاد در جامعه و فضای سیاسی 
و رســانه‌ای ایران به طور گســترده مطرح بود که چرا فرزندان 
مســئولان، زندگی در خارج از کشــور را به مانــدن در ایران 
ترجیح می‌دهند. این موضوع در نگاه بخشی از افکار عمومی 
به یک امتیــاز و فاصله طبقاتی میان مســئولان و مردم تعبیر 
می شد. حتی در برخی موارد، سیاست های دوگانه کشورهای 
میزبان نیز محل انتقاد بود؛ از جمله این پرسش که چگونه این 
کشــورها از یک سو تحریم ها را علیه ایران اعمال می کنند و از 
سوی دیگر، فرزندان برخی مسئولان ایرانی در همان کشورها 
اقامت دارند. با این‌ حال به نظر می‌رسد در شرایط کنونی فضا 
تغییر کرده است؛ چرا که تا پیش از افزایش تنش ها و تحولات 
پس از جنگ و درگیری های منطقــه‌ای، این موضوع کمتر از 
سوی کشورهای غربی به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار 
می گرفت اما در دوره جدید، این مســئله بیش از گذشته وارد 

معادلات فشار سیاسی شده است.
حالا در تازه ترین مورد، خبر لغو اقامت دائم سیدعیســی 
هاشمی )فرزند معصومه ابتکار(، همسر و فرزندش در آمریکا 

منتشر شده است؛ اقدامی که طبق گزارش ها به دستور مارکو 
روبیو، وزیر خارجه آمریکا انجام شده و منجر به بازداشت این 
افراد توســط اداره مهاجرت آمریکا برای اخراج شــده است. 
هاشمی سال ۲۰۱۴ با ویزا وارد آمریکا شد و سال ۲۰۱۶ اقامت 
دائم گرفت. در بیانیه های رســمی واشنگتن، دلیل این تصمیم 

»ارتباط با حکومت ایران« و »ســوابق سیاســی خانوادگی« 
عنوان شــده است؛ موضوعی که در ســال های اخیر بارها در 
سیاســت مهاجرتی آمریکا علیه برخی اتباع ایرانی تکرار شده 
است. در همین بیانیه ها همچنین به پیشینه سیاسی معصومه 
ابتکار و نقش او در تســخیر ســفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ 

اشاره شده است.
این پرونده اما تنها مورد اخیر نیســت. در ماه های گذشته 
نیز خبرهایی از لغو اقامت یا محدود شدن وضعیت مهاجرتی 
برخی افراد دیگر منتشــر شــده اســت؛ از جمله لغو اقامت 
حمیده افشارســلیمانی و فرزندش همچنیــن پرونده فاطمه 
اردشیرلاریجانی و همســرش. در تمامی این موارد، مقام های 
آمریکایی بر »ارتباط خانوادگی یا سیاسی با چهره‌های ایرانی« 
تأکیــد کرده‌اند. با این حال درباره یکــی از پرونده های مرتبط 
با خانواده ســردار قاسم سلیمانی نیز حاشیه هایی مطرح شد. 
درحالی  که برخی گزارش ها این افــراد را »نوه یا خواهرزاده« 
او معرفی کرده بودند، نرجس سلیمانی، دختر سردار سلیمانی 
این نســبت خانوادگــی را تکذیب و اعلام کرده اســت چنین 
ارتباطی میان آنها وجود ندارد. این موضوع باعث شد، بخشی 
از روایت های اولیه درباره ایــن پرونده با ابهام و تردید روبه‌رو 
شــود. اما از نگاه منتقــدان، این نوع تصمیم هــا بیش از آنکه 
ماهیت حقوقی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد. به تعبیر 
دیگر مسئله‌ای که در سال های اخیر بارها به عنوان یک مطالبه 
و پرسش در افکار عمومی مطرح شده بود حالا به عنوان ابزاری 

برای فشار سیاسی بر ایران برجسته شده است.

عاطفه شمس

گروه سیاسی

قربانی مادرقربانی مادر
آمریکا اقامت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار را لغو و دستور اخراج او و خانواده اش را صادر کرد
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گروه بین‌الملل: دیدار رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، با چنگ لی-
وون، رهبر اصلی اپوزیســیون تایوان یعنی حــزب کومینتانگ، در تاریخ 
۱۰ آوریل ۲۰۲۶ در ســالن بزرگ خلق پکن، جلوه‌ای از نمایش سیاســی 
حساب شده و حرکتی استراتژیک برای بازتعریف روایت روابط دو سوی 
تنگه تایوان محسوب می شود. این ملاقات نادر که نخستین دیدار رؤسای 
فعلی حزب کمونیست چین و کومینتانگ پس از بیش از یک دهه به شمار 
می‌رود، در شــرایط ناپایداری شــدید منطقه‌ای انجام شد و عملًاً دولت 
منتخــب دموکراتیک تایپــه را دور می‌زند تا تصویــری از وحدت »یک 
خانواده« ارائه دهد. شی جین پینگ با میزبانی از چنگ، درست در روزی 
که رئیس جمهور تایوان، لای چینگ-ته، چهل‌وهفتمین سالگرد قانون 
 KMT روابط تایوان با ایالات متحده را جشن می گیرد به طور استراتژیک از
به عنوان کانالی برای ارسال پیام هم به مخاطبان داخلی و هم به واشنگتن 
بهره برد. این دیدار نشــان‌دهنده استراتژی مداوم حزب کمونیست چین 
است: مشــروعیت‌زدایی از حزب دموکراتیک پیشرو تایوان با نشان دادن 
اینکه پکن حاضر اســت گفت‌وگو کند اما تنها با کسانی که به چارچوب 

»چین واحد« پایبندند.
شــی جین پینگ در این جلسه با بهره گیری از نمادگرایی سالن بزرگ 
خلق، عمق تاریخی و اجتناب ناپذیری اهداف خود را به نمایش گذاشت. 
سخنان او به طور گسترده بر »احیای بزرگ ملت چین« تمرکز داشت که 
اســاس ایدئولوژی سیاسی اوست. با بیان اینکه »هیچ نیرویی نمی تواند 

مــا را جدا کند« و اینکه دو طرف »به‌واســطه خــون به هم پیوند دارند« 
شی مســئله تایوان را نه به عنوان یک اختلاف ژئوپلیتیکی بلکه به عنوان 
مســئله‌ای خانوادگی که موقتاًً تحت تأثیر »دخالت خارجی« قرار گرفته، 
مطرح کرد. این تعبیر، انتقادی پنهان از روابط دفاعی رو به رشــد تایوان 
و آمریکاســت، به‌ویژه در شــرایطی که دولت لای در تلاش برای جذب 
۴۰ میلیارد دلار ســرمایه گذاری در تجهیزات پیشرفته برای جلوگیری از 
محاصره یا تهاجم احتمالی است. استعاره »خانواده« شی به نوعی تلاش 
دولت تایوان برای خودمختاری را کودکانه جلوه می‌دهد و آن را شــورش 
علیه نظمی طبیعی می‌داند که به چشم پکن KMT بیش از دولت فعلی آن 

را محترم می شمارد.
حضور چنگ لــی-وون در پکن، با این حال ریســک بالایی برای 
حزبــی دارد کــه در حال حاضر کمتر از یک ســوم حمایــت مردمی در 
تایوان را داراســت. در طول جلسه، چنگ شدیداًً بر »توافق ۱۹۹۲« تکیه 
داشت، توافقی مبهم که بر‌اساس آن هر دو طرف به یک چین تعلق دارند 
اما تفســیر آن متفاوت است. درخواســت او برای »مأموریت صلح« و 
»راه حل نظام مند برای جلوگیــری از جنگ« برای جذب افکار عمومی 
تایوان طراحی شده که از مانورهای نظامی و فشارهای اقتصادی خسته 
شــده‌اند. با این‌ حال، تصویر دیدار قبلًاً به منتقدان او در داخل کشــور 
ســوخت داده است. رئیس جمهور لای ســریعاًً علیه این روایت موضع 
گرفت و اظهار کرد: »ســازش با قدرت های استبدادی تنها به قیمت از 

دســت دادن حاکمیت است«. این اختلاف، شکافی بنیادین در سیاست 
تایوان را نشــان می‌دهد؛ جایی  که KMT گفت‌وگو را ســپر اصلی در برابر 
درگیری می‌داند، درحالی‌ که DPP دفاع قدرتمند و اتحادهای بین‌المللی 

را تنها عامل بازدارنده واقعی می بیند.
زمان بندی این دیدار به اندازه محتوای آن اهمیت داشــت. این جلسه 
تنها چنــد هفته پیش از ملاقات برنامه‌ریزی  شــده شــی جین پینگ با 
رئیس جمهــور آمریکا، دونالد ترامپ، برگزار شــد؛ دیداری که احتمالًاً 
 KMT تایوان محــور اصلی اختلاف خواهد بود. با گرفتــن تأیید عمومی
نســبت به اصل »چین واحد« در این مقطع، شــی موقعیت خود را در 
مذاکرات پیش‌رو با واشنگتن تقویت می کند. او می تواند KMT را به عنوان 
نماینده »صدای واقعی« مردم تایوان نشان دهد، کسانی  که خواهان ثبات 
و هماهنگی با ســرزمین اصلی هســتند و در مقابل، فروش تسلیحات 
آمریکا را اقدامی تحریک آمیز معرفی کند که نظم محلی را برهم می‌زند. 
این استراتژی »صفحه شــطرنج« که خود شی نیز بر اجتناب از دخالت 

خارجی در آن تأکید کرده به طور کامل با هدف بلندمدت پکن هماهنگ 
است: منزوی کردن تایوان از حمایت های امنیتی غرب.

در نهایت، اگرچه این دیدار تغییرات رســمی در سیاست ها به همراه 
نداشت اما اثر سیاسی آن قابل  توجه بود. پکن موفق شد، حزب KMT را 
به عنوان مخاطب مورد علاقه خود احیا و فضایی دوگانه ایجاد کند: دولت 
رســمی تایپه با کشتی های جنگی و تهدیدهای خاموش روبه‌رو می شود 
درحالی‌ که اپوزیســیون با اســتقبال فرش قرمز مواجه است. برای مردم 
تایوان، این دیدار تصویری روشــن از گزینه ها ارائه می‌دهد: وعده صلح 
KMT مبتنــی بر مفهوم »یک خانواده« یا تأکید DPP بر هویت مســتقل 

و حاکمیتی. در شرایطی که مانورهای نظامی اطراف جزیره، کمتر شبیه 
تمرین و بیشتر شبیه آماده سازی واقعی به نظر می‌رسند، موفقیت واقعی 
تلاش شی برای تأثیرگذاری بر تایوان نه از طریق دست دادن و آشتی بلکه 
از طریق توانایی این »مأموریت صلح« در تضعیف اراده مردم برای حفظ 

وضعیت موجود و دفاع سنجیده، سنجیده خواهد شد.

یخی ملاقات تار
رهبر مخالفان تایوان به دیدار رئیس جمهور چین رفت

ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، هرگونه ارتباط با جفری 
اپســتین را رد کرد و به خبرنگاران در کاخ ســفید گفت که 
هرگونه ادعایــی که این دو را به  هم مرتبــط می کند »باید از 

همین امروز پایان یابد«.
او همچنیــن در اقدامی غیرمنتظره خواســتار برگزاری 
جلسات استماع در کنگره برای نجات یافتگان قاچاق جنسی 
جفری اپستین شد. او همچنین شایعات منتشرشده در فضای 
مجازی مبنی بر اینکه جفری اپســتین، او را به دونالد ترامپ 
معرفی کرده اســت، رد کرد و آنها را »تلاش هایی بدخواهانه 
برای تخریب اعتبــار من« خواند. این اقــدام ملانیا ترامپ 
واکنش های متفاوتی از ســوی نجات یافتگان شبکه قاچاق 
جنسی جفری اپستین برانگیخته است. لیزا فیلیپس، یکی از 
این افراد، این بیانیه را »حرکتی جســورانه« توصیف کرد اما 
این پرسش را مطرح کرد که بانوی اول چه اقدامات بیشتری 
می تواند برای حمایت از شاکیان پرونده جفری اپستین انجام 
دهد. هیچ نشــانه‌ای از پیش از سوی دفتر بانوی اول آمریکا 
وجود نداشت که او قصد دارد درباره جفری اپستین، بیانیه‌ای 
صادر کند و کاخ ســفید نیز زمانی که سخنان او را در برنامه 

روزانه قرار داد، موضوع آن را از پیش اعلام نکرد.
دونالد ترامپ به یک رســانه خبری گفــت که از قبل از 
بیانیه همسرش اطلاعی نداشته است. در همین حال روزنامه 
نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی ملانیا ترامپ، گزارش داد 
که ترامپ می‌دانست بانوی اول قصد دارد بیانیه‌ای صادر کند 
اما بعداًً گفته شد، مشخص نیست که آیا او از موضوع سخنان 

گاه بوده است یا نه. آ
ملانیا ترامپ گفت که او قربانی اپستین نبوده و تنها در سال 
۲۰۰۰ به طور کوتاه با او »برخوردی گذرا« داشته است. او گفت: 
»هرگز هیچ اطلاعی از سوءاستفاده های اپستین از قربانیانش 
نداشــته‌ام. هرگز به هیچ شــکلی درگیر نبوده‌ام. من مشارکتی 
نداشته‌ام«. او همچنین آشــنایی با گیلین مکسول، همدست 
محکوم  شده جفری اپستین را رد کرد. ملانیا ترامپ به یک نامه 
الکترونیکی در ســال ۲۰۰۲ میان خود و گیلین مکسول که در 
پرونده های اپستین منتشر شــده، اشاره کرد و آن را چیزی جز 

»مکاتبه‌ای معمولی« و »پاسخی مؤدبانه« ندانست.

دفاعیات ملانیا
رد ارتباط با اپستین

آمریکاادامه تیتر یک

هیات ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسلامی و با حضور شخصیت های کلیدی همچون 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و علی باقری، معاون 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در این مذاکرات حاضر شد. 
در آن سو جی دی ونس، معاون رئيس جمهور آمریکا، استیو 
ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ و جارد کوشــنر، داماد 
۴۵ ساله دونالد ترامپ ترکیب اصلی تیم مذاکرات آمریکا را 

تشکیل دادند.
رسانه های بین‌المللی، از جمله آسوشیتدپرس، از برگزاری 
ایــن دیدار به عنوان رویدادی بی ســابقه یاد کردند که در آن، 
عالی ترین مقام های دو کشور حضور یافته‌اند و گفت‌وگوها با 
جدیت و تمرکز کامل دنبال می شود. تمرکز اصلی مذاکرات 
بر تحقق آتش بــس در لبنان، کاهش تنش هــا در منطقه و 
آزادســازی دارایی های ایران بود. آمریکا به طور مشروط با 
آزادســازی این دارایی ها موافقت کرده بود و موضوع نیازمند 
بررســی های کارشناســی و فنی دقیق تر بود به همین دلیل 
مذاکرات در اسلام آباد برای نهایی کردن این مسائل آغاز شد.
ایران بر این باور اســت که آتش بس در لبنان هنوز به طور 
کامل محقق نشــده و آمریکا باید اسرائیل را ملزم به اجرای 
تعهــدات خود کند. هیــات ایرانی با دقــت و جدیت، این 
موضوع را از طریق واســطه پاکســتانی و در اتاق مذاکرات 
پیگیری کرد و با توجه به تجربه های پیشین از بدعهدی های 
آمریــکا، بدبینی معقولی نســبت به طرف مقابل داشــت. 
مذاکرات با حضور کمیته های تخصصی اقتصادی، نظامی، 
حقوقی و هسته‌ای انجام شد و به نظر می‌رسید، آتش بس در 
بیروت نیز جزیی از روند گفت‌وگوها باشــد که آمریکا با آن 

موافقت ضمنی کرده است.
محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، گزارش 
داد کــه کمیته های مختلــف ایرانی از صبــح روز مذاکرات 
چندین جلســه برگزار و مواضع خــود را هماهنگ کردند تا 
هیات آماده آغــاز گفت‌وگوها شــود. همچنین تماس های 
مداوم با ســفیر ایران در لبنــان برای راســتی آزمایی توقف 
حملات و تذکر جدی به موارد نقض آتش بس و فراهم کردن 
آزادسازی دارایی ها انجام شد و این موارد به عنوان مقدمات 

مهمی برای آغاز مذاکرات سه جانبه مطرح شد.
در این میان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه نیز 
با مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور ایران، تماس گرفت و از 
وی خواســت تا از فرصت مذاکرات اسلام آباد برای کاهش 
تنش های منطقه‌ای و هموار کردن مسیر صلح پایدار استفاده 
کند. مسعود پزشکیان نیز تأکید کرد که هیات ایرانی با تمام 
توان حافظ منافع ملی کشور است و شجاعانه به دنبال تثبیت 
دستاوردهای ایران خواهد بود. وی همچنین خاطرنشان کرد 
که خدمت به مردم لحظه‌ای متوقف نمی شود و دولت در هر 

شرایطی پشت مردم خواهد ایستاد.
گزارش ها از اسلام آباد نشان می‌داد که خوش بینی نسبت 
بــه موفقیت مذاکرات وجــود دارد و هیات های دو طرف با 
واکنش های مثبت و تعامل ســازنده به موضوعات پاســخ 
می‌دهند. با این حال، مانع اصلی، توجه طرف آمریکایی به 
منافع اسرائیل بود که می توانست، روند مذاکرات را پیچیده 
کند. کارشناســان رسانه‌ای بر این باورند که آمریکایی ها در 
تلاشند، مذاکرات بدون نتیجه به پایان نرسد و اولویت بندی 
»منافــع آمریــکا اول« همچنان محــور تصمیم‌گیری های 

آن هاست.
همزمان با آغاز مذاکــرات، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، در شــبکه اجتماعی تروث سوشــال اعلام کرد که 
ایران در این درگیری »به شــدت در حال باختن« است. او 
مدعی شد که رسانه ها تمایل دارند، موفقیت ایران را برجسته 
کنند اما واقعیت این است که نیروهای دریایی و هوایی ایران 
آســیب جدی دیده و ســامانه های پدافند هوایی، رادارها و 
کارخانه های موشــکی و پهپادی آنها تا حد زیادی تخریب 
شده است. ترامپ همچنین از تجهیزات پیشرفته مین‌روبی 
آمریکا که به تنگه هرمز منتقل شــده، خبر داد و مدعی شد 
نیروهای آمریکایی آماده پاک سازی مین های دریایی در این 

منطقه هستند.
از ســوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران، اظهار کرد که کشــور در برهه‌ای حســاس از 
تاریخ خود، درگیر مبارزه دیپلماتیک است و دیپلماسی کنونی 
به نوعی ادامه دفاع و جنگ محسوب می شود. وی به مردم 
اطمینان داد که فرزندان ایران در دســتگاه دیپلماسی همانند 
مدافعان وطن با تمام توان برای حفظ دستاوردها و دفاع از 

کیان کشور تلاش می کنند.

در عین حــال، داده های ســایت های بین‌المللی ردیابی 
کشتی ها نشــان می‌دهد که در طول مذاکرات، عبور و مرور 
تجاری در تنگه هرمز به جریان افتاده و دســت‌کم ۲۰ کشتی 
در این آبراه در حال تردد هستند که می تواند نشانه‌ای از روند 
مثبت گفت‌وگوها باشد. وال‌اســتریت ژورنال نیز به نقل از 
ســه مقام آمریکایی گزارش داد که دو ناوشکن موشک‌انداز 
نیــروی دریایی آمریکا بــدون حادثه از تنگــه هرمز عبور 
کرده‌انــد، این اولین عبور بدون حادثــه از زمان آغاز جنگ 

ایران محسوب می شود.
مرحله اول مذاکرات با تمرکز بر مسائل کلیدی پایان یافت 
و دو طرف به ســمت تدوین متن مکتوب و بررسی جزئیات 
اجرایی آن حرکت کردند. به نظر می‌رسد که مذاکرات در این 
مقطع به پایان نرســد و بررسی های دقیق تری برای حصول 
توافق انجام شــود. مذاکرات هیات های ایرانی و آمریکایی 
پیش از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت اسلام آباد آغاز شد و در میانه 
گفت‌وگوها، دقایقی برای مشورت و تنفس متوقف شد. پس 
از آن، مذاکــرات دوباره ادامه یافــت و هنوز خبری مبنی بر 
پایان رسمی آن منتشر نشده است اما شواهد نشان می‌دهد، 
گفت‌وگوها با جدیت و تمرکز همچنان در جریان است و هر 
دو طرف برای رســیدن به توافق تلاش می‌کنند. رسانه های 
بین‌المللی از جمله سی‌ان‌ان در رابطه با مذاکرات نوشتند که 
پس از 47 ســال تخاصم به نظر می‌رسد، طرف‌ها به سمت 
یک توافق حرکت می‌کنند. اگرچه رسانه هایی چون فایننشال 
تایمز از اختلاف نظر بر سر تنگه هرمز خبر می‌دهند اما روند 
کلی از یک دورنمای مثبت پس از 40 روز جنگ و درگیری 

حکایت دارد.
به هر روی؛ باید تا ســاعاتی دیگــر منتظر ماند و دید که 

خروچی نهایی این مذاکرات چه خواهد شد.

مسیر سخت صلحمسیر سخت صلح

بررسی تحولات جهان افق
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در دومین نشســت از سلسله نشست های تخصصی جنگ رمضان با عنوان »پیامدها و 
تأثیرات جنگ بر زیباشناســی هنرهای دیداری« در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
برگزار شــد. در این نشست که با همکاری پژوهشکده هنر و انجمن انسان شناسی ایران، از 
ســاعت ۱۳ تا ۱۵ چهارشنبه ۱۹ فروردین به صورت برخط برگزار شد، مهدی خانکه، عضو 
هیأت علمی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان و محمدرضا وحیدزاده، عضو 
هیأت علمی پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسلامی، به سخنرانی پرداختند و اسماعیل پناهی، 

پژوهش گر و مدرس فلسفۀ هنر نیز دبیری علمی این نشست را برعهده داشت.

 هنر مقاومت
مهدی خانکه در آغاز نشست با تحسین مردم ایران و بیان این که مقاومت در جنگ خود 
نوعی از هنر است که باید آن را ستود، گفت: »پیش از هر چیز باید بگویم آن چه این روزها 
و شب ها در خیابان ها می بینیم هنر است، آن چه مردم ایران انجام می‌دهند و صحنه هایی که 
خلق می کنند خود می تواند دســتمایه خلق آثار هنری باشد.« او در ادامه با اشاره به تاریخ 
زیبایی شناسی، اضافه کرد: »ماهیت ادراک زیبایی شناسی و مراودات زیبایی، نگاه تلفیقی در 
زیبایی شناسی ایجاد می کند و در کنار آن هر امر زیبا ایجاد می شود و آنگاه گزاره زیباشناسانه 
شــکل می گیرد.« خانکه با اشاره به زیبایی شناسی کانت گفت: »در اندیشۀ کانت، بخشی 
به گزارۀ زیبا و بخشی به صادرکنندۀ موضوع زیباشناسانه باز می گردد، این به معنی درک دو 
جانبه زیبایی است اما در تئوری هایی جدید دوباره به موضوع زیست بوم زیبایی بازگشته‌ایم 
و زیبایی را دوباره به گزاره امر زیبا مربوط می‌داند و می گوید که امر زیبا خود باید زیبا باشد 
و درک زیباشناسانه‌ای از آن اثری در زیبایی‌اش ندارد.« این استاد دانشگاه با اشاره به تفکر 
ایرانی در زیبایی شناســی بیان کرد: »برای ما همواره زیبایی عالم صغیر و عالم کبیر، زیبایی 
درون و بیرون، در کنار هم معنا داشــته است و روح زیبا را در کنار جسم زیبا درک کرده‌ایم 
و در نظر گرفته‌ایم. عرفای ایرانی نیز همواره بر این دیدگاه تأکید کرده‌اند که امر زیبا از درون 
زیبا سرچشمه می گیرد و درون ناآرام مانع دیدن زیبایی های بیرون نیز می شود.« محمدرضا 
وحیدزاده، عضو هیأت علمی پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسلامی کــه در یکی از مدارس 
آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، با گروهی از هنرمندان به ساخت یک اثر هنری مشغول 
بودند، با اشاره به یکی از آثار مکتوب خود که دربارۀ سپهر نشانه‌ای هنر انقلاب است، اظهار 
کرد: »هنر جنگ در این دوره به دلیل احوالات و شــرایط، با وجود فاصله شباهت زیادی 
با هنر انقلاب اسلامی و جنگ هشــت ســاله دارد.« او با شمردن دفاع مقدس یک، دو و 
ســه گفت: »چیزی که در آثار هنری هر سه دوره وجود دارد، حماسه است، حماسه‌ای که 
متأثر از گرمای جنگ و فداکاری است. این حماسه سرایی در هنر را در خطوط تیز، تاش ها 
و ضربات قلم روی بوم یا حجم های هنری خود را نشــان می‌دهد، به همین دلیل اســت که 
برای درک هنر دفاع مقدس، درک دقیق دقائق و ظرافت ظرائف موضوعات اهمیت دارد.« 
در بخش دیگری از نشست، مهدی خانکه، دربارۀ هنرمندانی که در جنگ رمضان به تولید 
آثار هنری پرداخته بودند ســخن گفت و آثار محسن چاووشی، رضا صادقی را ستود و تأثیر 
هنری برخی از نامداران در هنرهای تجسمی و شاعران را قابل توجه دانست. وحیدزاده نیز 
در بخش پایانی ســخنان خود، اظهار کرد: »هنر به ما کمک می کند که به معانی وسیع تری 
از زندگی دست پیدا کنیم، مردمی که در زندگی جاری غرق شده‌اند، با هنر به عمق می‌روند. 
یکی از ویژگی های هنر، نشان دادن عواطف مختلف انسانی است، اکنون که رسانه ها پررنگ 
شده‌اند و همه چیز را خطی، فرمولیزه، کوچک و تک بعدی کرده‌اند، هنر آخرین راه نجات 
اســت. اکنون با جنگ دیگری که مردم ایران را به مرحلۀ دیگری از وطن‌دوستی برده است، 

باید در عرصۀ هنر هم منتظر رویدادهای مهمی باشیم.«

 هنر التیام بخش
پدیدۀ جنگ از مهم ترین واقعیت های معاصر بشر است که تأثیرات عمیق و همه جانبه 
بر اجتماع، سیاســت و فرهنگ جوامع بشری گذاشته است. هنر، به عنوان زبان خلاقیت 
جمعی، نه تنها بازتاب‌دهنده وقایع و مصائب جنگ ها بوده، بلکه بستری نقادانه، افشاگر و 
حتی التیام بخش برای جوامع بحران‌زده فراهم آورده اســت. در سده بیستم و بیست‌ویکم، 
رابطــه میان هنر و جنــگ، با مرزهای ایدئولوژیک، رســانه‌ای و تجربی پیچیده تر شــده 
اســت؛ هنرمندان در جایگاه شــاهد، قربانی، معترض و حتی درمانگر، ســهمی بی بدیل 
در بیان حقیقت جنگ و شــکل‌دهی افکار عمومی یافته‌اند. رابطــۀ هنر و جنگ در دوره 
مدرن و معاصر، از مستندســازیِِ صرف یا تبلیغات رســمی فاصله گرفته و به ابزاری برای 
نقد خشــونت، همدردی اجتماعی و تحریک تغییرات اجتماعی بدل شده است. تا پیش 
از قرن بیستم، بیشتر آثار هنری مرتبط با جنگ در خدمت بازنمایی پیروزی ها، قهرمانان و 
ارزش های سلطنتی یا قومی قرار داشتند، گرچه در برخی نمونه ها رنج و تراژدی انسانی نیز 
بازتاب می یافت. در این دوران، نقاشی های دیواری و آثار هنری همچون نقش برجسته های 
تخت جمشید یا نســخه های مصور شاهنامه، بیش از هر چیز بر نقش دولت ها، پهلوانان و 
ارزش های اخلاقی پیروز در جنگ ها تأکید داشــتند. اما با رخداد جنگ های ویرانگر قرن 
بیستم، به‌ویژه جنگ جهانی اول و دوم، هنرمندان دریافتند که جنگ تنها عرصه قهرمانی 
و پیروزی نیســت، بلکه عرصه رنج، نابودی، ازهم پاشــیدگی اجتماعی و تراژدی انســانی 
اســت. این دگرگونی نگرش باعث شــد تا آثار هنری به جای بازنمایی صرف پیروزی ها و 
اسطوره سازی، به سوی مستندسازی واقع گرایانه و حتی انتقادی از فجایع جنگی و مصائب 

غیرنظامیان حرکت کند.

هنر آخرین راه نجات استهنر آخرین راه نجات است
وجه مشترک هنر جنگ تحمیلی سوم 

با دیگر ادوار

تریســی کیدر، نویســندۀ برنــدۀ جایــزه پولیتزر که 
روایت های غیرداســتانی دربارۀ همه چیز- از مهندســی 
کامپیوتــر گرفته تــا زندگی در خانــۀ ســالمندان- را به 
کتاب های پرفروش باورنشــدنی بدل کرد، در ۸۰ سالگی 
درگذشت. پسر تریسی کیدر به خبرگزاری آسوشیتدپرس 

گفت پدرش بر اثر سرطان ریه درگذشته است.

 غوطه‌ور در سوژه
کیدر جایزۀ پولیتزر و جایزۀ ملی کتاب را برای کتابی که 
سال ۱۹۸۱ با عنوان »روح یک ماشین جدید« منتشر کرد، 
دریافت کرد. او در این کتاب به کار یک شرکت کامپیوتری 
نوپــا، مدت هــا پیش از آن کــه مردم به ســازوکار داخلی 
سیلیکون ولی اهمیت بدهند،  پرداخته بود. کیدر آن زمان 
گفته بود: »مثل این بود که به یک کشور دیگر رفته باشی. 
اولش اصلًاً نمی فهمیدم چه می گویند!« در طول دهه های 

بعد، کیدر خــود را بارها در دنیاهایی غرق کرد که پیش از 
آن درکی از آن ها نداشــت و کتاب هایی غنی و تحقیق شده‌ 
دربارۀ موضوعاتی نوشت که شاید خواندن شان آسان به نظر 
نمی‌رســید. سبک کاری کیدر در طول چهار دهه فعالیت 
حرفه‌ای‌اش همواره بر پایۀ »غوطه‌وری در سوژه« استوار 
بود. برای نگارش کتاب »در میان دانش آموزان« در ســال 
۱۹۸۹، او یک ســال کامل را در یک کلاس درس کلاس 
پنجــم در منطقه محروم هولیوک ماساچوســت گذراند تا 
بتواند فداکاری های خاموش یک معلم را به تصویر بکشد. 
برای کتاب »دوســتان قدیمی« در سال ۱۹۹۳، او به جنبه 
ســخت پیر شدن در آمریکا پرداخت و در عین حال نشان 
داد چگونه دو دوست با وجود ناتوانی هایشان، عزت نفس 
خود را در یک خانه ســالمندان حفــظ می کنند.کیدر به 
آسوشــیتدپرس گفت تبدیل رویدادهای خانۀ ســالمندان 
نورث همپتون به یک روایت منسجم، از چالش های اصلی 

او بود. او گفت: »در حالی که آنجا اتفاق زیادی نمی‌افتد، 
اما فکر می کنم وقتی آن را می خوانید، احســاس می کنید 
اتفاق هــای زیادی دارد رخ می‌دهد؛ چیزهای کوچکی که 
اهمیت زیادی می یابند.« در سال ۲۰۰۳، کیدر »کوه های 
آن ســوی کوه ها« را دربارۀ تلاش یک پزشک برای آوردن 
مراقبت های بهداشتی به هائیتی نوشت. با این اثر، کیدر با 
نســل جدیدی از خوانندگان خود ارتباط برقرار کرد، زیرا 
دانشگاه های متعددی این کتاب را به فهرست کتاب های 

پیشنهادی خود اضافه کردند. 
کتاب »خانه« تریســی کیــدر دربارۀ آدم هاســت، نه 
نقشه های طبقات. تنش ها با مشاجره پیمانکار و مشتری 
بر ســر مبالغ کم، بالا می گیرد. جست‌وجوی معمار برای 
یک طرح ایده آل و انتخاب جزئیات تزئینی توسط مشتری، 
حس فوریــت فزاینده‌ای به خود می گیــرد. با پیش رفتن 
هر صحنه، آشکار می شــود که »خانه« فقط داستان یک 
ساختمان نیست: پروژۀ ساختمانی چارچوبی است برای 
کاوش در مورد اینکه وقتی یــک متر را در حال کار روی 
یک رویا قرار می‌دهیم چه اتفاقی می‌افتد. اگرچه »خانه« 
مانند یک رمان است، اما شامل اطلاعات فنی کافی برای 
ارضای کنجکاوی معماری خواننده هم اســت. تریســی 
کیدر در مورد اقتصاد مسکن، خواص چوب، سبک های 
معماری نیوانگلند، آیین های ساختمان ســازی یهودیان، 
جامعه شناسی ساختمان سازی و توسعه معماری به عنوان 
یک حرفه تحقیق کرده است. بحث کیدر در مورد اهمیت 
ســبک های احیای یونان در آمریکا می توانــد به تنهایی 
به عنوان یک مرجع کلاســی مطرح باشــد. با این حال، 
به عنوان گواهی بر مهارت کیــدر، جزئیات فنی »طرح« 

تریسی کیدر نویسندۀ برندۀ پولیتزر درگذشت 

وایت گر بزرگ ر
گزارش

جشنواره کن

اصغر فرهادی فیلمســاز مطرح ایرانی و برنده دو جایزه اســکار، یکی از سرشناس ترین 
کارگردانان حاضر در جشنواره کن 2026 است. 

صبح روز پنج شــنبه، فهرست فیلم های حاضر در جشنواره فیلم کن اعلام شد و در میان 
شــرکت کنندگان اسامی مطرحی چون اصغر فرهادی، پدرو آلمودووار، کریستیان مونگیو، 
هیروکازو کوره‌ادا و ایرا ساکس دیده می شوند. اما فرهادی تنها نام ایرانی حاضر در کن 2026 
نیست. پگاه آهنگرانی نیز در این جشنواره با فیلم »تمرین هایی برای یک انقلاب« در بخش 
نمایش ویژه حضور دارد. در این بخش استیون سودربرگ و ران هاوارد با مستندهایی درباره 

جان لنون و ریچارد آودون حضور پیدا می کنند.

کن دور از هالیوود
جشنواره فیلم کن، امســال تمرکز ویژه‌ای بر ســینمای مؤلف خواهد داشت، به طوری که 

کارگردانانی چون اصغر فرهادی، پدرو آلمودووار، 
ایرا ســاکس، هیــروکازو  پاولیکوفســکی،  پاول 
کوره‌ادا، لازلو نمش و ریوسوکه هاماگوچی همگی 
فیلم های جدیــد خود را در بخش مســابقه برای 
نخســتین بار به نمایش می گذارند. پــس از دوره 
۲۰۲۵ که هالیوود حضور پررنگی داشــت، از جمله 
فیلم »مأموریت غیرممکن: حساب نهایی« با بازی 
تام کروز و »بالاترین پایین ترین« ساخته اسپایک 
لی، امســال کن تحت سلطه ســینمای بین‌المللی 
و فیلمســازان مســتقل خواهد بود. در واقع، ایرا 
ســاکس تنها کارگردان آمریکایی حاضر در بخش 
مسابقه اســت، با فیلم »مردی که دوستش دارم«؛ 
یک فانتــزی موزیکال با بــازی رامی مالک که به 

بحران ایدز در نیویورک دهه ۱۹۸۰ می پردازد.
از جمله فیلم های بخش مســابقه با بیشترین 
حضور ســتاره ها، می توان به فیلم »داســتان های 
موازی« ســاخته اصغر فرهادی و با بازی ایزابل 
هوپر و کاترین دنوو اشاره کرد. »فیورد« نخستین 

فیلم انگلیســی‌زبان کریستیان مونگیو با بازی رناته رینســوه و سباستین استن؛ »سرزمین 
پدری« درام جنگ ســرد ســاخته پاولیکوفسکی با بازی ســاندرا هولر؛ »امید« ساخته نا 
هونگ-جین با بازی مایکل فاســبندر و آلیســیا ویکاندر؛ »محبوب« ســاخته رودریگو 
ســوروگوین با بازی خاویر باردم در نقش یک کارگردان مشهور که از دخترش جدا افتاده و 
»کریسمس تلخ« پدرو آلمودووار، کمدی-تراژدی اسپانیایی‌زبان ازجمله این فیلم ها هستند.
در جشــنواره کن امســال 2541 فیلم بلند از 141 کشــور حاضر هســتند که هزار فیلم 
بیشــتر از جشنواره کن طی 10 سال اخیر است. ایریس کنوبلوخ، رئیس جشنواره کن، بعد 
از اعلام اسامی فیلم ها به شــرایط ناپایدار جهان اشاره کرد و گفت: »اخبار جهانی چندان 
اطمینان بخش نیست و برخی می پرسند در چنین شرایطی صحبت درباره سینما چه فایده‌ای 
دارد؟ اما وقتی جهان دچار ســردرگمی می شود، نمایش فیلم از سراسر دنیا اقدامی سطحی 

نیست، بلکه دفاع از ارزش بنیادی انسان یعنی آزادی اندیشه است«.

داستان های موازی در مسیر نخل طلا

بازگشت فرهادی
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داســتان را مختل نمی کنند. تاریخ، جامعه شناسی، علم و 
نظریه طراحی به طور یک پارچه در روایت تنیده شــده‌اند. 

کتاب شناسی جامعی کتاب را به پایان می‌رساند. 

 گزارش های خستگی ناپذیر
جــان گرین، نویســندۀ کتاب »بخت پریشــان ما«، 
با انتشــار خبر درگذشــت این نویســنده در شــبکه های 
اجتماعی نوشــت: »کوه هــای آن ســوی کوه ها« زندگی 
من و بســیاری دیگر را در سراسر جهان تغییر داد. رندوم 
هاوس، ناشر قدیمی کیدر، با انتشار خبر درگذشت او در 
بیانیه‌ای »اســتعداد وی در داستان ســرایی و گزارش های 
خستگی ناپذیر او را بازتابی ماندگار از هم‌دلی، صداقت و 
کنجکاوی بی پایانی« خوانــد که او در هر کاری که انجام 
می‌داد، به کار می برد. در تمام این مدت، کیدر مراقب بود 

که از تمرکز بر عشــق های دیرینه‌اش مانند ماهی گیری یا 
بیسبال خودداری کند، زیرا می ترسید که اگر زمان زیادی 
را در یکی از این حوزه ها بگذراند، ممکن است باعث شود 

که »از آن خسته شود.«

 در جنگ ویتنام
تریســی کیدر ســال ۱۹۴۵ در نیویورک متولد شده بود 
و در دانشــگاه هاروارد تحصیل کرد و با وجود تلاش برای 
اعزام نشدن به ویتنام، به جنگ اعزام شد و در حالی که تنها 
۲۲ سال داشت. زندگی شخصی کیدر نیز دست‌کمی از یک 
رمان نداشــت. او در بحبوحه جنــگ ویتنام و در حالی که 
تنها ۲۲ سال داشت، به عنوان مسئول یک گروه هشت نفره 
تحقیقات رادیویی به این کشور اعزام شد. مأموریت گروه او 
رصد ارتباطات واحد های دشمن بود، اما جنگ برای کیدر 

به امری انتزاعی بدل شــده بود؛ چرا که او هرگز صحنۀ نبرد 
را از نزدیک ندید و دشــمن را تنها به صورت »نقاطی روی 
نقشه« می شناخت. او این تجربه گیج کننده را سال ها بعد در 
کتاب »گروه من« )۲۰۰۵( با نگاهی اغلب طنزآمیز مستند 
کرد.  نکتۀ جالب در کارنامۀ حرفه‌ای کیدر، مخالفت صریح 
او با برچســب »روزنامه نگار ادبی« بــود. او این اصطلاح 
را که منتقدان برای مقایســه او با بزرگانی، چون تام ولف و 
ترومن کاپوتی به کار می بردند، »متظاهرانه« می‌دانســت و 
ترجیــح می‌داد خود را صرفاًً یک »قصه گو« بنامد. کیدر در 
گفت‌وگویی با آسوشیتدپرس با رد مرز های سفت و سخت 
میان حقیقت و تخیل گفته بود: »من داســتان و غیرداستان 
را چندان متفاوت نمی‌دانم. من با کســانی که فکر می کنند 
غیرداستان نباید تکنیک های داستان نویسی را تصاحب کند، 

مخالفم. این موضوع ها هم به داستان سرایی تعلق دارند.« 

به زبان فرانسه
در این دوره، از جشنواره فیلم کن تعداد قابل توجهی فیلم فرانسوی‌زبان در بخش مسابقه 
حضور دارند، از جمله »داســتان های موازی« ســاخته اصغر فرهادی. در آخرین ساخته 
اصغر فرهادی، ستاره های مشهوری چون ایزابل هوپر، ونسان کسل، ویرژینی افیرا، پی یر 
نینه، آدم بســا و کاترین دنوو ایفای نقش کرده‌اند. هایده صفی یاری نیز برای هفتمین بار با 
اصغر فرهادی در این فیلم همکاری کرده و تدوین آن ‌را بر عهده داشته است. »داستان های 
موازی« محصول مشترک کشورهای فرانسه، ایالات متحده آمریکا، بلژیک و ایتالیا ست. 
این فیلم توسط شرکت فرانسوی »منتو پروداکشن« و شرکت آمریکایی »انانیموس کانتنت« 
با مشــارکت خود فرهادی تهیه شده اســت.  تا پیش از اعلام اسامی فیلم های کن 2026، 
کمترین اطلاع درباره داستان آخرین فیلم اصغر فرهادی منتشر شده بود، به طوری که برخی 
گمانه‌زنی ها حاکی از آن بود که این اثر ممکن است به حمله تروریستی سال ۲۰۱۵ در باتاکلان 
مرتبط باشــد، هرچند مشخص شد اینگونه نیست. براســاس آخرین اخبار »داستان های 
موازی« بازسازی‌ یکی از قسمت های »ده فرمان« ساخته کریستف کیشلوفسکی، فیلمساز 
فقید لهســتانی است. ماچئی موســیاو، تهیه کننده اجرایی فیلم، در گفت‌وگویی تأیید کرده 
که داســتان این فیلم اقتباسی آزاد از قسمت ششــم مجموعه »ده فرمان« است. همچنین 

کریستف پیه سیه‌ویچ، همکار قدیمی کیشلوفسکی، به عنوان تهیه کننده در این پروژه حضور 
دارد. برنامه این اســت که ۹ کارگردان دیگر نیز برای بازسازی ۹ قسمت دیگر این مجموعه 
انتخاب شــوند که دو مورد از آنها هم‌اکنون در مرحله پس تولید هســتند. »داســتان های 

موازی« برخلاف نسخه اصلی در لهستان، در پاریس روایت می شود.
فرهادی در مصاحبه‌ای در زمســتان سال 1402 اعلام کرد که دیگر در ایران فیلم نخواهد 
ساخت. »داستان های موازی« گام بعدی او در این مسیر است و بسیاری از علاقه مندانش 
انتظار دارند موفق تر از فیلم غیرایرانی قبلی‌اش، »همه می‌دانند« باشد که به زبان اسپانیایی 
ساخته شده بود و خاویر باردم و پنه لوپه کروز در آن بازی می کردند. فرهادی پیش از این یک 

فیلم دیگر خارج از ایران به نام »گذشته« و در کشور فرانسه ساخته بود. 
فرهــادی چند روز قبل و بعد از متن پیام تهدیدآمیز دونالــد ترامپ علیه ایران بیانیه‌ای 
منتشــر کرد: »از همــه هنرمندان و فیلمســازان در سراســر جهان می خواهــم که به هر 
شــکل ممکن صدای خود را بلند کنند تا جلوی این تجاوز ویرانگــر که به طور فزآینده‌ای 
زیرساخت های غیرنظامی را نابود کرده اســت، گرفته شود. حمله به زیرساخت های یک 
کشور، جنایت جنگی محسوب می شود. فارغ از هر باور یا دیدگاهی، بیایید متحد شویم تا 

این روند غیرانسانی، غیرقانونی و ویرانگر را متوقف کنیم«.

پس از حرکت جالب علیــه تهاجم آمریکا به ایران، مریل اســتریپ در آخرین 
اظهارنظرهایش انتقادهایی را نسبت به ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور و بانوی 

اول آمریکا، مطرح کرده است.

دشمن در ایران نیست
مریل استریپ برنده سه جایزه اسکار و رکورددار بیشترین نامزد دریافت بهترین بازیگر و 
یکی از قدرتمندترین ستاره های هالیوود طی بیش از چهار دهه، یکی از چهره هایی بود که علیه 
اقدامات جنگ طلبانه و دیوانه‌وار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داد. 
چند روز قبل او در تجمع مخالفان دونالد ترامپ و جنگ علیه ایران، در حالی که یک تی شرت 
سرخ‌رنگ جالب به تن داشت، حضور پیدا کرد. روی تی شرت مریل استریپ نوشته شده بود: 
»دشــمنان ما در ایران نیستند. آنها در پرونده اپستین هســتند«. اشاره او به پرونده جنجالی 
جفری اپستین، مجرم و متجاوز جنسی کودکان و قاچاقچی انسان است که طی ماه های اخیر 
مدارک تازه‌ای در مورد ارتباط او با برخی از چهره های مطرح سیاســی آمریکا از جمله دونالد 
ترامپ و بیل کلینتون منتشــر شده اســت. موضوعی که چند روز قبل، ملانیا ترامپ، همسر 
دونالد ترامپ را وادار به واکنش کرده و او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که هیچ ارتباطی 
با اپســتین نداشته است. موضوعی که بعید است بتواند افکار عمومی و رسانه های آمریکا و 
جهان را متقاعد کند و حتی واکنش جیمی کیمل، بازیگر و طنزپرداز را به همراه داشت. کیمل 
پس از بیانیه غافلگیرکننده ملانیا ترامپ، او را هدف شوخی‌های تند خود قرار داد. در مونولوگ 
خود، کیمل حتی عکسی جنجالی از ترامپ ها در کنار اپستین در خانه‌اش را نمایش داده و این 
سوال را مطرح کرد که چرا تنها دو روز از اعلام آتش بس، ترامپ با ایران این مسئله عنوان شد. 
او با طعنه گفت: »انگار او واقعاًً از شوهرش متنفر است. نمی‌دانم چطور دیگری می شود این را 
توضیح داد«. کیمل همچنین گفت که ترامپ وقتی این اتفاق را دیده »یک گالن نوشابه رژیمی 
را از دهانش بیرون پاشیده« و این ماجرا را نشانه‌ای از بی نظمی در کاخ سفید دانست. کیمل 
در ادامه تصویری قدیمی را نشان داد که در آن دونالد و ملانیا ترامپ در کنار اپستین در خانه‌اش 
دیده می شــوند. او با کنایه پرســید: »اگر واقعاًً او را نمی شناختید، چرا عکستان در خانه‌اش 
قاب شده بود؟ شاید این عکس همراه قاب بوده، نمی‌داند«. کیمل تأکید کرد زمان این بیانیه 
مشکوک است و اشاره کرد که ترامپ تلاش کرده بود موضوع اپستین را از تیتر اخبار دور نگه 
دارد، اما این سخنرانی دوباره آن را به مرکز توجه آورد. او گفت ملانیا »از ویرانه های بال شرقی 
کاخ سفید بیرون آمد« تا بیانیه‌اش را بخواند و افزود: »او گرد و خاک را از کت‌وشلوارش تکاند 
و بیانیه‌ای خواند تا از ما بخواهد درباره چیزی که هیچ کس درباره‌اش حرف نمی‌زد، صحبت 

نکنیم! باور کنید این )ماجرا( از فیلم مستند ملانیا خیلی جذاب تر است!«

خانم استریپ علیه بانوی اول
در گفت‌وگویی که مریل استریپ در شماره ماه می مجله ووگ داشت، آنا وینتور، سردبیر 
سابق این مجله، درباره این صحبت کرد که چگونه همسران رئیس جمهورها مانند میشل اوباما 
و ترامپ، در عین بیان خود از طریق پوشش، اصالت شان را حفظ می کنند. سپس استریپ، 
بازیگر فیلم »شیطان پرادا می پوشد«، به یاد کت کوتاه ترنچ سبزرنگ ترامپ افتاد که او در سال 
۲۰۱۸ هنگام بازدید از یک مرکز نگهداری کودکان مهاجر در تگزاس پوشیده بود. این کت از 
برند زارا به دلیل نوشــته‌ »واقعاًً برایم مهم نیست، تو چی؟« که با حروف سفید روی پشت آن 
درج شده بود، واکنش های منفی زیادی برانگیخت. استریپ در گفت‌وگو با وینتور و مجری 
مصاحبه، گرتا گرویگ، گفت: »در این مــورد حرف های زیادی دارم. به نظرم قدرتمندترین 
پیامی که بانوی اول فرستاد، همان کت بود که رویش نوشته شده بود »واقعاًً برایم مهم نیست، 
تو چی؟«؛ زمانی که او برای دیدن کودکانی رفته بود که در بازداشــت بودند. لباس ها ابزار بیان 
خود هستند، اما ما همچنین تحت تأثیر جریان های بزرگ تر تاریخی و سیاسی انتظارات قرار 
داریم«. در آن زمان، ســخنگوی بانو ملانیا ترامپ اعلام کرد که این کت پیام پنهانی نداشــته 
اســت، هرچند دونالد ترامپ بعداًً گفت این کت کنایه‌ای به رســانه ها بوده و افزود: »ملانیا 

فهمیده رسانه ها چقدر غیرصادق هستند و واقعاًً دیگر اهمیتی نمی‌دهد!«

هالیوود چالش ترامپ
ترامپ از ابتدای حضورش در کاخ ســفید همواره دشمنان بزرگ و سرشناسی در هالیوود 
داشــته است. او در دومین دوره پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری به هالیوود تاخت 
و ادعــا کرد یکــی از برنامه هایش بازگرداندن هالیوود به دوران طلایی اســت.  امروز اما بعد 
از یک ســال که ریاست جمهوری‌اش می گذرد، آنقدر درگیر مســائل ریز و درشت است که 
نتوانســته برنامه‌اش درباره هالیوود را اجرا کند. جنگ و تهاجم علیه ایران اما ترامپ را بیش 
از پیش از ســتاره های هالیوود وارد چالش کرده است. مارک رافلو بازیگر سرشناس هالک 
درباره پیام های تهدیدآمیز ترامپ در پیامی گفت: »این زبان یک دیوانه نســلکُُش است. این 
همان نوع زبانی است که به نسل کشی در غزه منجر شد؛ چیزی که آمریکا به شدت در آن نقش 
داشــت. حالا رئیس جمهور آمریکا خودش همین حرف ها را تکرار می کند. این نوع ادبیات 
به نسل کشی منتهی می شــود. جای این مرد پشــت میله های زندان است«. برایان کاکس، 
بازیگر مطرح اسکاتلندی که همسرش آیا، ریشه آلمانی-ایرانی دارد، درباره اینکه آیا خانواده 
همســرش در جنگ آمریکا علیه ایران در امنیت هستند یا نه، گفت: هیچ گاه نمی توانم نسبت 
به ایران بی تفاوت باشــم. واقعیت این است که ترامپ هیچ اهمیتی به مردم نمی‌دهد. فقط به 
نفت علاقه مند است. چیزی جز طمع محض او را هدایت نمی کند. این تصور که او در حال 
آزادسازی مردم است، کاملًاً بی معناست. همین طمع است که در کل جامعه نفوذ کرده است«.

دشمن ما در ایران نیستدشمن ما در ایران نیست
مریل استریپ علیه دونالد و ملانیا ترامپ

سینمای جهان
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تحلیل اقتصادی

آخرین گــزارش مرکز آمار از تورم کشــور نشــان می‌دهد 
خانوارهــای کم‌درآمدترین و پردرآمدترین اقشــار جامعه در 
پایان ســال ۱۴۰۴ بالاترین تورم نقطه به نقطه را در چند سال 
اخیر تجربه کرده‌اند. پایان ســال ۱۴۰۴ برای جیب خانوارها، 
چه فقیر و چــه غنی، پایانی خوش نبود. رونــد تورم در میان 
دهک هــای مختلف درآمــدی تصویر متفاوتی از فشــارهای 
قیمتی بر خانوارهــا ارائه می‌دهد. با وجــود افزایش عمومی 
قیمت ها، تورم به شکلی یکدست میان دهک ها توزیع نشده و 
برخی گروه‌ها فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند. بررسی ها نشان 
می‌دهد، خانوارهــای کم برخوردار تورم بالاتری را در چند ماه 
اخیر نسبت به خانوارهای برخوردار تجربه کرده‌اند که عمدتاًً از 

سوی اقلام خوراکی بوده است.

طبــق آخرین داده های مرکز آمار، تــورم نقطه به نقطه کل 
کشــور در پایان ســال به ۷۱.۸ درصد رسید. به عبارت دیگر 
خانوارهای کشور برای یک ســبد یکسان از کالا و خدمات 
در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۷۲ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۳ هزینه 
کردند. چنین تورمی حداقل در ۱۵ ســال اخیر بی‌سابقه بوده 
اســت. به گزارش اکو ایران، وضعیت تورم نقطه به نقطه برای 
خانوارهــای دهک های مختلف یکســان نیســت و با توجه 
به ســبد مصرفی آنها تورم متفاوتی رو تجربــه می‌کنند. این 
شاخص در اسفند سال گذشــته برای خانوارهای دهک اول 
۸۰.۱ درصد و بــرای خانوارهای دهک دهــم ۶۸.۷ درصد 
بوده اســت. در واقع، کم برخوردارترین خانوارهای کشــور 
تورم بیشتری نســبت به برخوردارترین قشر احساس کردند. 
البتــه باید ذکر کرد که خانوارهای هر دو قشــر بالاترین تورم 
نقطه‌ای خود را در حداقل ۹ سال اخیر تجربه کرده است. این 
اتفاق ناشی از آن است که بخش قابل توجهی از سبد مصرفی 
خانوارهای دهک پایین را اقلام خوراکی تشکیل می‌دهد. این 

اوج نقطه به نقطهاوج نقطه به نقطه
خانواده ها چه فشاری را تحمل می کنند؟

بدین  معنا نیســت که خانوارهای دهک بالا از اقلام خوراکی 
کمتری استفاده می کنند بلکه نسبت کالاهای گروه خوراکی 
نســبت به درآمد آنها کمتر از خانوارهای دهک پایین است. 
چراکه کالاهای خوراکی بخش حذف نشــدنی سبد مصرفی 
هر خانوار اســت و با کاهش درآمد، ســهم بیشتری به اقلام 
خوراکی و ســهم کمتری به خدمات و کالاهای غیرضروری 

اختصاص می یابد.
از نیمه دوم ســال ۱۴۰۳ تا کنون، تورم نقطه‌ای خانوارهای 
دهک اول بیشــتر از خانوارهای دهک دهم بوده است. علت 
این مسئله را نیز می توان در منشأ تورم جویا شد. زمانی که تورم 
دهک های کم‌درآمد بالاتر از دهک های پردرآمد جامعه است، 
فشار تورمی در آن دوره بیشتر از سمت گروه خوراکی هاست. 
اگر روند تورم خانوارهای این دو دهک را بررسی کنیم، می توان 
دید در دوره‌هایی که منشأ جهش تورم اقلام خوراکی بوده، تورم 

خانوارهای دهک اول از دهک دهم سبقت گرفته است.
این رخداد در ابتدای سال ۱۴۰۱ کاملا مشخص است. پس 
از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، تورم نقطه‌ای 
کشور رقمی تاریخی را تجربه کرد. خانوارهای دهک اول نیز 
در فروردیــن ۱۴۰۱ تورمی ۵۸.۹ درصدی را به ثبت رســاند. 
چراکه عمده ارز ترجیحی به کالاهای خوراکی اختصاص پیدا 
می کرد و با حذف آن جهش قیمت قابل توجهی در این اقلام 

اتفاق افتاد.

گزارش اقتصادی

در فضای عمومی ایران، تعدیل نیرو توســط بنگاه‌ها اغلب 
امری مذموم تلقی می شــود. بســیاری از افراد بر این باورند که 
بنگاه ها باید در شرایط بحرانی، زیان را بپذیرند و نیروی کار خود 
را حفظ کنند. اســتدلال رایج این است که صاحبان بنگاه‌ها در 
دوران رونــق و ثبات اقتصادی، از منافــع قابل توجهی بهره مند 
شــده‌اند بنابراین در دوره های بحران، باید بخشــی از سودهای 
گذشته را صرف حفظ اشــتغال کرده و از تعدیل نیرو خودداری 
کننــد. از نــگاه این گروه، امنیت شــغلی کارگــران نه تنها یک 
ضــرورت اقتصادی، بلکه یک مســئولیت اجتماعی و اخلاقی 
برای بنگاه‌ها محســوب می‌شــود. در مقابل، صاحبان بنگاه ها 
و فعــالان اقتصــادی تصویر متفاوتــی ارائه می‌دهنــد. به باور 
آنها، سودآوری بســیاری از بنگاه ها در سال های اخیر به دلایل 
گوناگون، از جمله بی ثباتی اقتصادی، نوســان های شدید ارزی، 
محدودیت های تجــاری و افزایش هزینه های تولید، به شــدت 
کاهش یافته است. این شوک های پی‌درپی، بسیاری از بنگاه ها 
را در موقعیت شــکننده یا حتی زیان‌ده قرار داده است. در چنین 
شرایطی، حفظ کامل نیروی کار بدون توجه به واقعیت های مالی 
بنگاه، می تواند به تشدید زیان و در نهایت تعطیلی کامل آن منجر 
شود؛ وضعیتی که نه تنها به از دست رفتن تمام فرصت های شغلی 
در آن بنگاه می‌انجامد، بلکه تبعات گسترده تری برای اقتصاد نیز 
به همراه دارد. آنچه در این میــان کمتر مورد توجه قرار می گیرد 
ضرورت ایجاد تعادل میان پایداری بنگاه و امنیت شغلی نیروی 
کار است. تعدیل نیرو، هرچند تصمیمی دشوار و پرهزینه از نظر 
اجتماعی اســت، اما در برخی موارد می‌تواند به عنوان راهکاری 
برای بقای بنگاه و جلوگیری از فروپاشــی کامل آن مطرح شود. 
از سوی دیگر، نمی توان انتظار داشت که هزینه های بحران صرفاًً 
بر دوش نیروی کار قرار گیرد. اینجاســت که نقش سیاستگذار 
اهمیت پیدا می کند. دولت می تواند با طراحی سازوکارهایی مانند 
بیمه بیکاری کارآمد، حمایت‌های موقت از بنگاه ها، یا تســهیل 
شرایط کســب‌وکار، بخشی از این فشار را کاهش دهد و مانع از 
تبدیل یــک بحران کوتاه مدت به بحران ســاختاری در بازار کار 
شــود. مســئله تعدیل نیرو را نمی توان صرفاًً از منظر اخلاقی یا 
صرفاًً از زاویه اقتصادی تحلیل کرد. این موضوع نیازمند نگاهی 
چندبعدی است که هم واقعیت های بنگاه ها را در نظر بگیرد و هم 
معیشت و امنیت نیروی کار را. رسیدن به چنین تعادلی، مستلزم 
گفت‌وگــوی صریح تر میــان جامعه، بنگاه ها و سیاســتگذاران 
همچنین اصلاحاتی در ســطح نهادی و سیاســتی اســت تا در 
مواجهه با بحران ها، هزینه ها به شــکلی عادلانه تر توزیع شود. 
اینجا یک پرسش مهم مطرح می شود. اینکه اگر بخش مهمی از 
مشکلات اقتصادی حاصل سیاستگذاری های نادرست، بی ثباتی 
مقررات، شــوک های ارزی یا تصمیمات کلان دولت است، چرا 
هزینه آن باید بــر دوش بنگاه های خصوصی و در نهایت نیروی 
کار آنها قرار گیرد؟ از نگاه بســیاری از فعــالان اقتصادی، این 
انتظار که بنگاه ها در هر شــرایطی همه بار بحران را تحمل کنند، 
نوعی انتقال ناعادلانه هزینه ها از سطح سیاستگذاری به سطح 
اجراست. بخش خصوصی معمولًاً ابزار چندانی برای مقابله با 
شوک های کلان ندارد. بنگاه ها نمی توانند سیاست ارزی تعیین 
کنند، در روابط بین‌الملل دخالت کنند یا قواعد کلان اقتصادی را 
تغییر دهند اما ناگزیرند پیامدهای همین سیاست ها را در ترازنامه 
خود جذب کنند. در چنین شرایطی، تحمیل این انتظار که علاوه 
بر همه این فشــارها، از تعدیل نیرو نیز خودداری کنند، می تواند 
بقای آنها را به خطر اندازد. نتیجه چنین فشــاری در بسیاری از 
موارد نه حفظ اشتغال بلکه نابودی کامل بنگاه و از دست رفتن 
همه فرصت های شــغلی خواهــد بود. در عین  حــال، این نقد 
نیز وارد اســت که بخش مهمــی از افکار عمومی و حتی برخی 
تحلیل‌ها، به جای تمرکز بر ریشه های سیاستی بحران، توجه خود 
را به پیامدهای آن در سطح بنگاه ها معطوف می کنند. شاید دلیل 
این امر، ملموس تر بودن رفتار بنگاه ها نســبت به سیاســت های 
کلان باشــد؛ تعدیل نیرو تصمیمی قابل مشاهده و فوری است، 
در حالی که خطاهای سیاســتی اغلب پیچیده تر، غیرمستقیم و 
در لایه هــای بالاتری از تصمیم گیــری رخ می‌دهند. با این ‌حال 
نادیده گرفتن ریشــه ها و تمرکز صرف بر معلول ها، نه تنها به حل 
مســئله کمک نمی کند بلکه ممکن است فشارهای نادرستی را 
بــر بازیگران اقتصادی وارد کند. در چنین فضایی، آنچه اهمیت 
دارد بازتعریف مسئولیت هاســت. دولت به عنوان بازیگر اصلی 
در شــکل‌دهی به محیط اقتصادی باید ســهم خود را در ایجاد 
یا تشــدید بحران ها بپذیرد و برای کاهش آثار آن، سیاست های 
حمایتــی مؤثر و هدفمند طراحی کند. ایــن حمایت ها می‌تواند 
شامل کاهش بار مالیاتی موقت، تسهیل دسترسی به تأمین مالی 
یا ایجاد شــبکه‌های ایمنی اجتماعی برای نیروی کار باشد. در 
مقابل، از بنگاه ها نیز انتظــار می‌رود تا حد امکان از تصمیمات 
شــتاب‌زده پرهیز کننــد و راهکارهای جایگزیــن مانند کاهش 
هزینه های غیرضروری یا تعدیل تدریجی را در نظر بگیرند. اگر 
قرار اســت هزینه بحران ها به طور عادلانه توزیع شود باید میان 

نقش سیاستگذار و نقش بنگاه ها تفکیک قائل شد.

درباره تعدی نیرول
آیا بنگاه ها مجاز به تعدیل نیرو نیستند؟

جنگ پایــان یافته و فارغ از نتیجه مذاکرات، کشــور نیازمند 
بازســازی گسترده اســت. خانه های بســیاری تخریب شده‌اند، 
زیرســاخت ها آســیب دیده‌اند، ســاختمان ها ترک خورده‌اند و 
مسیرهای ارتباطی متعددی مسدود شده‌اند که باید دوباره گشوده 
شــوند. بازســازی این حجم از خرابی ها دشوار است اما ناممکن 
نیست. با این  حال، اقتصاددانان بر یک نکته کلیدی تأکید دارند. 
اینکه پیش از هر اقدامی باید نظام حکمرانی اصلاح شود. از نگاه 
آنان، اگر نظام حکمرانی تغییر نکند و قواعد حاکم بر اقتصاد بهبود 
نیابد، بازسازی فیزیکی خرابی ها تأثیر پایداری نخواهد داشت. در 
مقابل، دیدگاهی دیگر بر این باور اســت که ترمیم فوری خرابی ها 
بایــد در اولویت قرار گیرد و نظام حکمرانــی نباید در این مرحله 
هدفی جز بازسازی سریع زیرساخت ها و زندگی مردم داشته باشد.
پرسش اساسی در این میان آن است که اولویت با کدام است؟ 

بازسازی خرابی های ناشی از جنگ یا بازآرایی نظام حکمرانی.

بازسازی با کدام فرمول؟
بازســازی پس از جنگ، یکی از پیچیده ترین و چندلایه ترین 
فرآیندهایی است که هر کشور جنگ‌زده‌ای باید با آن مواجه شود. 
تعریف اقتصاددانان از بازســازی این اســت که این فرآیند تنها به 
معنای ترمیم خرابی‌های فیزیکی نیســت بلکه شــامل بازآفرینی 
ساختارهای نهادی، اجتماعی و اقتصادی نیز می شود. در چنین 
شــرایطی، تعیین اولویت میان بازســازی حکمرانی و بازســازی 
اقتصادی به یکی از مهم ترین چالش های سیاســتگذاری تبدیل 
می شود. غلامرضا کشــاورز از دانشگاه شریف می‌گوید: در نگاه 
نخست، ممکن است بازســازی اقتصادی و زیرساختی به عنوان 
فوری ترین نیاز مطرح شــود. مــردم نیاز به ســرپناه دارند، راه ها 
باید بازگشــایی شــوند، خدمات عمومی باید از سر گرفته شوند 
و فعالیت هــای اقتصادی باید احیا شــود. ایــن نیازها ملموس، 
فوری و حیاتی هســتند. تأخیر در پاسخ به آنها می تواند نارضایتی 
اجتماعی، مهاجرت گســترده و حتی بی ثباتی سیاسی را به همراه 
داشته باشد. با این  حال، تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد 
که تمرکز صرف بر بازسازی فیزیکی بدون اصلاح نظام حکمرانی 
اغلب به نتایج پایدار منجر نمی شــود. حکمرانی، چارچوبی است 
که در آن تصمیم گیری ها انجام می شود، منابع تخصیص می یابد و 
قواعد بازی اقتصادی تعیین می شود. اگر این چارچوب ناکارآمد، 
غیرشــفاف یا فاسد باشد، منابع بازســازی نیز به‌درستی استفاده 

نخواهند شد«.
از دیــد اقتصاددانان، یکی از مهم تریــن دلایل اهمیت اصلاح 
حکمرانی، مسئله تخصیص منابع است. پس از جنگ، منابع مالی 
محدود هستند و نیازها بســیار گسترده. در چنین شرایطی، نظام 
حکمرانی باید قادر باشد اولویت ها را به‌درستی تعیین کند و منابع 
را به گونه‌ای تخصیص دهد که بیشــترین منفعت عمومی حاصل 
شود. بدون وجود سازوکارهای شفاف و پاسخگو، احتمال اتلاف 

منابع، فساد و پروژه های ناکارآمد به شدت افزایش می یابد.
علاوه بر این، اعتماد عمومی نقش کلیدی در فرآیند بازسازی 

دارد. مردم باید باور داشته باشند که دولت در مسیر درستی حرکت 
می کند و منافع آنان را در نظر دارد. این اعتماد تنها از طریق بهبود 
حکمرانی، افزایش شفافیت و پاسخگویی ایجاد می‌شود. در غیاب 
اعتماد حتی بهترین برنامه های اقتصادی نیز با مقاومت اجتماعی 

یا بی تفاوتی مواجه خواهند شد.
دکتر کشــاورز می‌گوید: »از ســوی دیگر، سرمایه گذاری چه 
داخلی و چه خارجی، به شدت به کیفیت حکمرانی وابسته است. 
سرمایه گذاران نیازمند محیطی قابل پیش بینی، باثبات و مبتنی بر 
قانون هســتند. اگر نظام حکمرانی نتواند چنین شرایطی را فراهم 
کند، ورود سرمایه به کشور با محدودیت جدی مواجه خواهد شد 

و روند بازسازی اقتصادی کند می شود«.
با این وجود نباید از اهمیت بازســازی فوری زیرســاخت ها و 
اقتصاد غافل شــد. مردم نمی توانند منتظــر اصلاحات بلندمدت 
نهادی بمانند تا نیازهای اولیه شــان برآورده شود. تأمین سرپناه، 
دسترســی به آب، برق، بهداشــت و آموزش از جملــه نیازهایی 
هستند که باید در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ داده شوند. بنابراین 
رویکردی کــه صرفاًً بر اصلاح حکمرانی تمرکز کند و بازســازی 
فیزیکی را به تعویق بیندازد نیز قابل دفاع نیست. در واقع، مسئله 
اصلــی نه انتخاب یکی از این دو بلکه نحوه ترکیب و اولویت بندی 
آنهاست. می توان استدلال کرد که اصلاح حکمرانی باید به عنوان 
پیش نیاز و بستر بازســازی اقتصادی در نظر گرفته شود اما این به 
معنای توقف اقدامات فوری نیســت بلکــه اصلاحات حکمرانی 
باید هم‌زمان با بازسازی فیزیکی آغاز شود. به عقیده مهران بهنیا، 
یکی از راهکارهای عملی در این زمینه، اجرای اصلاحات ســریع 
و هدفمند در حوزه هایی اســت که بیشــترین تأثیر را بر بازسازی 
دارند. برای مثال، ایجاد نهادهای نظارتی مســتقل، تدوین قواعد 
شــفاف برای مناقصات و پروژه های عمرانی و استفاده از فناوری 
برای افزایش شفافیت می تواند به سرعت کیفیت حکمرانی را بهبود 
بخشــد. همچنین به عقیده صمد حســن‌زاده که در حال حاضر 
ریاست اتاق ایران را بر عهده دارد، مشارکت جامعه مدنی و بخش 
خصوصی در فرآیند بازسازی می تواند به تقویت حکمرانی کمک 
کند. این مشارکت نه تنها منابع و ظرفیت های بیشتری را به فرآیند 
بازســازی وارد می کنــد بلکه موجب افزایش نظــارت عمومی و 

کاهش فساد نیز می شود.
نکته مهم دیگر، توجه به توزیع عادلانه منابع اســت. بازسازی 
نباید تنها بــه مناطق خاص یــا گروه های خاص محدود شــود. 
بی عدالتی در توزیع منابع می تواند به تشدید شکاف های اجتماعی و 
حتی بروز تنش های جدید منجر شود. نظام حکمرانی باید به گونه‌ای 

طراحی شود که عدالت در مرکز تصمیم گیری ها قرار گیرد.
با این مقدمه، واضح است که اقتصاددانان به چه دلیل اولویت 
را به بازســازی نظام حکمرانی می‌دهند تــا به ترمیم خرابی ها. در 
حقیقت می توان گفت که بازسازی حکمرانی و بازسازی اقتصادی 
دو روی یک ســکه هســتند. بدون حکمرانی کارآمد، بازسازی 
اقتصــادی بــه نتیجه مطلوب نخواهد رســید و بدون بازســازی 
اقتصادی، اصلاحات حکمرانی نیــز با چالش های جدی مواجه 
خواهد شد. با این حال، از آنجا که حکمرانی نقش تعیین کننده‌ای 
در جهت‌دهی به سایر فرآیندها دارد، می توان آن را به‌عنوان اولویت 

راهبردی در نظر گرفت.
بنابراین پاسخ به پرسش اصلی این است که اصلاح حکمرانی 

باید در صدر برنامه های بازسازی قرار گیرد اما این اصلاحات باید 
به گونه‌ای طراحی شــوند که مانع از پاسخگویی فوری به نیازهای 
مردم نشــوند. ترکیب هوشــمندانه این دو رویکرد می‌تواند مسیر 

بازسازی پایدار و موفق را هموار کند.
یدالله دادگر از دانشگاه شهید بهشتی معتقد است، کشورهایی 
که توانســته‌اند پس از جنگ به سرعت بازســازی شوند معمولًاً 
آنهایی بوده‌اند کــه به اصلاح نهادهای حکمرانــی توجه ویژه‌ای 
داشــته‌اند. این تجربه ها نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در بهبود 
حکمرانی، نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای دســتیابی 

به توسعه پایدار است.
اما سوال این است که اگر نظام حکمرانی تصمیم بگیرد خود را 

اصلاح کند باید از کجا آغاز کند؟
اقتصاددانــان می گویند نخســتین گام، اصلاح فکر حکومت 
اســت. موس غنی نژاد، اصلاح نظام فکری را مقدم بر اصلاحات 
اقتصادی می‌داند و معتقد اســت اگر ایدئولــوژی از حکمرانی ما 
حذف نشود، هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد. گام بعدی،  بازتعریف 
نقش دولت و نهادهای عمومی اســت. به این معنا که دولت باید 
از تصدی گری گســترده فاصله بگیرد و بیشــتر بر سیاستگذاری، 
تنظیم گری و نظارت تمرکز کنــد. این تغییر رویکرد کمک می کند 
تا منابع محدود به شــکل بهینه تری تخصیص یابند و از مداخلات 

غیرضروری که مانع رشد اقتصادی می شوند، جلوگیری شود.
گام مهــم بعــدی، تقویت حاکمیــت قانون اســت. غنی‌نژاد 
می گوید: قوانین باید شــفاف، پایدار و قابل پیش بینی باشــند و 
اجرای آنها بدون تبعیض صورت گیرد. وجود نظام قضایی مستقل 
و کارآمــد در این زمینه نقش حیاتی دارد زیــرا اعتماد عمومی و 
امنیت ســرمایه گذاری تا حد زیادی به تضمین حقوق مالکیت و 
اجرای قراردادها وابســته اســت. بدون چنین زیرساختی، حتی 
بهترین برنامه های اقتصادی نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. 
شــفافیت یکی دیگــر از ارکان کلیدی اصلاح حکمرانی اســت. 
دسترســی آزاد به اطلاعات، انتشــار داده های مالی و عملکردی 
نهادهای دولتی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر می تواند از فساد 
جلوگیری کرده و کارایی را افزایش دهد. اســتفاده از فناوری‌های 
نوین نیز در این زمینه بســیار مؤثر است زیرا امکان رصد دقیق تر 

فعالیت ها و کاهش تعاملات غیرشفاف را فراهم می‌کند.
پاســخگویی نیز باید به عنوان یک اصل اساسی تقویت شود. 
مدیران و تصمیم گیران باید در برابر عملکرد خود مســئول باشند و 
ســازوکارهایی برای ارزیابی و بازخواست آنها وجود داشته باشد. 
این امر نه تنها کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد بلکه اعتماد 
عمومی را نیز افزایش می‌دهد. مشارکت دادن جامعه مدنی و بخش 
خصوصی در فرآیند تصمیم گیری نیــز از اهمیت بالایی برخوردار 
است. این مشــارکت باعث می شود، سیاســت ها واقع بینانه تر و 
متناســب با نیازهای واقعی جامعه طراحی شــوند. علاوه بر این 
حضور بازیگران مختلف می تواند به افزایش نظارت و کاهش تمرکز 
قدرت کمک کند. در نهایت، اصلاح حکمرانی نیازمند رویکردی 
تدریجی اما پیوسته است. تغییرات ناگهانی و بدون برنامه ممکن 
اســت به بی ثباتی منجر شود اما تعلل در اصلاحات نیز هزینه های 
ســنگینی به همــراه دارد. بنابراین باید مجموعــه‌ای از اقدامات 
هماهنگ، واقع بینانه و قابل اجرا طراحی و به صورت مستمر دنبال 

شود تا زمینه برای توسعه پایدار و بازسازی مؤثر فراهم شود.

بازسازی به سوی 
چرا بازسازی حکمرانی از بازسازی اقتصاد مهم تر است؟

ابراهیم نوروزی

تحلیلگر اقتصاد 

سعید خوش بین

گروه اقتصادی

مریم باقری

تحلیگر اقتصاد
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گروه اجتماعی:‌ درحالی  که عقربه های دیپلماسی در روزهای 
حســاس »آتش بس دوهفته‌ای« میان ایران و ائتلاف آمریکا و 
اسرائیل حرکت می کنند، پایتخت نشینان و ساکنان نوار غربی 
کشــور با پدیده‌ای مواجهند که در میان هیاهوی موشک ها و 
پهپادها به صدر بحث های روزمره راه یافته است: »باران های 
سیل آســا«. از ۹ اســفندماه که نخستین شــعله های جنگ 
برافروخته شــد تــا ۱۹ فروردین که اســلحه ها موقتاًً به زمین 
گذاشته شــد، آســمان ایران برخلاف پیش بینی‌های بدبینانه 
ســال های اخیر، لبریز از ســخاوت بود. اما این تقارن زمانی 
میان »تخریب زیرساخت های راداری« و »ریزش های جوی 

سنگین«، بازار شایعات علمی-تخیلی را داغ کرد.

رادارها؛ سپر ابرها یا ابزار تماشا؟
در فضــای مجازی، گزاره‌ای دست به‌دســت می شــود که 
مدعی است: »با آســیب دیدن سامانه های پدافندی و راداری 
در جریان درگیری های اخیر، مســیر ورود ابرهای باران‌زا که 
پیش تر توسط سیگنال های راداری مسدود شده بود، باز شده 
است«. این ادعا که با زبانی شبه علمی روایت می شود، وزارت 

نیرو و سازمان هواشناسی را ناچار به واکنش کرد.
واقعیت فنی اما فرســنگ‌ها با این شــایعات فاصله دارد. 
ســامانه های راداری، چــه از نوع هواشناســی و چه نظامی، 
ماهیتی »پایشــگر« دارند. فرکانس های ارسالی این سامانه ها 
برای تشخیص اجســام یا ذرات جوی طراحی شده‌اند و توان 
انرژی آنها در مقایســه با انرژی نهفته در یک سامانه کم فشار 
که هزاران کیلومتر مربع را پوشــش می‌دهد عملًاً صفر است. 
داده های رسمی نشــان می‌دهند که سازمان هواشناسی در ۱۱ 

اســفندماه، یعنی تنها دو روز پس از آغــاز درگیری ها، وقوع 
»بارش های فرانرمال« را برای بازه ۲۵ اســفند تا ۲۳ فروردین 
پیش بینی کرده بود. این پیش بینی براســاس الگوهای جهانی 
»ال نینو« و نوســانات شاخص های دورپیوندی صورت گرفته 
بود نه بر اســاس وضعیت رادارهای مستقر در زمین. در واقع 
ابرها پیش از آنکه جنگ به مرحله تخریب زیرساخت ها برسد، 

در مسیر حرکت به سمت فلات ایران بودند.

هوای پاک؛ میراث موقت »ایستایی اقتصادی«
تهــران پاک ترین روزهای خــود را در نیم قرن اخیر تجربه 
کرد. اما روزنامه نگاران محیط‌زیســت می‌دانند که این نه یک 
دستاورد مدیریتی بلکه یک »توفیق اجباری« ناشی از شرایط 
جنگــی بود. طبق گزارش‌های ترافیکــی، در هفته های دوم و 
سوم اسفند، تردد خودروهای شخصی در کلان شهرها به دلیل 
ملاحظات امنیتی و کمبود ســوخت بیش از ‌۷۰ درصد کاهش 

یافت.
از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از صنایع سنگین و آلاینده در 
حاشیه تهران و البرز یا به دلیل تهدیدات نظامی تعطیل شدند 
و یا با حداقل ظرفیت فعالیت کردند. این »تعطیلی بزرگ« در 
کنار بارش های مداوم که نقش »شست‌وشــوی جوی« را ایفا 
می کردند، شــاخص کیفیت هوا را در بسیاری از روزها به زیر 
عدد ۴۰ رســاند. با این‌ حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که 
این وضعیت، »آرامش پیش از توفان آلودگی« است. با شروع 
فاز بازسازی در روزهای پس از آتش بس نیاز به سیمان، فولاد 
و حمل‌ونقل ســنگین برای جبران تخریب های زیرساختی، 
جهشی ناگهانی در مصرف سوخت های فسیلی و فعالیت های 

صنعتی ایجاد خواهد کرد. عقب ماندگی های تولیدی در دوران 
جنگ معمولًاً با فشــار مضاعف به محیط‌زیســت در دوران 
صلح جبران می شود و این یعنی احتمالًاً پاییز و زمستان سختی 

در انتظار ریه های شهروندان خواهد بود.

تغییر اقلیم؛ وقتی رفتار طبیعت »عصبی« می شود
دکتر حمیدرضا وهم چشــم، محقق اقلیم شناســی، معتقد 
اســت افزایش بارش هــای اخیــر را نباید به حســاب پایان 
خشکسالی گذاشت بلکه باید آن را در چارچوب »رفتار عصبی 
زمین« تحلیل کرد. تغییر اقلیم در ایران لزوماًً به معنای کاهش 

مطلق بارش نیست بلکه به معنای تغییر رژیم بارش است.
ما شاهد هستیم که بارش های نرم و تداومی زمستانه جای 
خود را به رگبارهای کوتاه مدت و فوق ســنگین بهاری داده‌اند. 
این نــوع بارندگی بیش از آنکه ســفره های زیرزمینی را تغذیه 
کند، منجر به فرســایش خاک و وقوع ســیلاب‌های مخرب 
می شود. افزایش ‌۸ درصدی میانگین بارش کشوری نسبت به 
بلندمدت نباید چشمان مســئولان را بر حقیقت تلخ سدهای 
تهران ببندد. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم، صراحتاًً اعلام 
کرده  که تهران ششــمین سال خشکسالی پیاپی خود را سپری 

می کند. کســری منابع آبی پایتخت به قدری عمیق اســت که 
حتی فروردینی بــا دو برابر بارش نرمال نیز نمی تواند، ناترازی 

منابع و مصارف را جبران کند.

دورنمای تابستان؛ ال نینو در راه است
گزارش های هواشناسی حاکی از آن است که کشور در حال 
انتقال به فاز گرم نوســان جنوبی یا همان »ال نینو« است. این 
پدیــده اگرچه در پاییز می توانــد، نویدبخش بارش های خوب 
باشــد اما در تابســتان پیش‌رو، خطر افزایــش دما و کاهش 
بارش های موســمی در جنوب شرق )سیستان و بلوچستان و 

هرمزگان( را به همراه دارد.
بنابراین تلقی عمومی مبنی بر اینکه »امســال سال پرآبی 
است« یک خطای محاسباتی خطرناک در مدیریت مصرف 
آب خواهد بود. وضعیت مخازن ســدهای تهران، البرز و قم 
همچنان در وضعیــت قرمز یا نارنجی قــرار دارد. جمعیت 
متراکم پایتخت و حومه، ظرفیتی فراتر از توان این حوزه های 
آبریز ایجاد کرده اســت که با چند موج بارشی بهاری ترمیم 

نمی شود.  

بارش های فرانرمال در روزهای گذار از جنگ به آتش بس

یبا شد تهران ز

جامعه

درحالی‌ که از نوزدهم فروردین ماه، با اعلام آتش بس دو هفته‌ای، 
غرش جنگنده ها در آســمان ایــران فروکش کرده و دیپلماســی در 
هتل های اسلام آباد پاکســتان میان نمایندگان تهران و واشــنگتن به 
جریان افتاده است، آمارهای غیررسمی از جبهه‌ای دیگر، زنگ خطر 
را به صدا درآورده‌اند. گزارش های میدانی و تحلیل های آماری نشان 
می‌دهند که جنگ ۴۰ روزه، بازار کار ایران را با چنان شوک ساختاری 
مواجــه کرده که آثــار آن فراتــر از تخریب های فیزیکی، معیشــت 
میلیون ها مزدبگیر را در لبه پرتگاه قرار داده اســت. برآوردها حاکی 
از آن است که در صورت عدم تثبیت شرایط اقتصادی، آمار بیکاران 

ناشی از این نبرد به‌زودی از مرز دو میلیون نفر عبور خواهد کرد.

تخریب زیرساخت های مادر؛
 انجماد اشتغال در صنایع استراتژیک

نخســتین ضربه مهلک به بازار کار، ناشــی از اصابت مستقیم 
تنش های نظامی به زیرساخت های انرژی و صنایع سنگین بود. طبق 
داده های استخراج شده از گزارش‌های مرکز پژوهش های مجلس و 
تحلیل های کارشناسی، بیش از ‌۷۰ درصد توان تولیدی در بخش های 
کلیدی پتروشــیمی و فولاد بر اثر آسیب به پست های برق و خطوط 
انتقال مواد اولیه از مدار خارج شده است. این توقف تولید، تنها یک 
عدد در ترازنامه‌های مالی نیست؛ بلکه به معنای تعلیق فعالیت هزاران 

نیروی متخصص و کارگر فنی است. آمارها نشان می‌دهد 
تنها در یک مــورد، از کار افتادن مجتمع های فولادی در 
مناطق مرکزی و جنوبی کشــور، اشــتغال مســتقیم ۲۰ 
هزار نفر و اشتغال غیرمســتقیم ۵۰ هزار نفر را در صنایع 
پایین‌دستی مانند قطعه ســازی و حمل‌ونقل جاده‌ای به 
بن بست کشــانده است. در هاب های انرژی کشور مانند 
عسلویه و ماهشهر نیز اختلال در نیروگاه های تأمین کننده 
بــرق )نظیر مبین و دماوند( تولیــد را در نیمی از فازهای 
پتروشــیمی متوقف کرده و ده ها هزار نفر را در بلاتکلیفی 

شغلی قرار داده است.

انسداد دیجیتال؛ مرگ تدریجی ۱۰ میلیون فرصت شغلی
اگر صنایع سنگین زیر آتش مســتقیم بودند، بخش خدمات و 
اقتصاد دیجیتال با سلاح »قطعی اینترنت« به مســلخ برده شــد. 
رکوردشــکنی جهانی مدت‌زمان قطعی اینترنــت در ایران طی ۴۰ 
روز گذشــته، بخش بزرگی از زیست بوم فناوری و کسب‌وکارهای 
خرد آنلاین را به فروپاشی کامل نزدیک کرده است. پیش از شروع 
تنش‌ها، برآورد می‌شد که حدود ۱۰ میلیون نفر از طریق پلتفرم های 
دیجیتال و تجــارت الکترونیک امرار معــاش می کنند؛ اما امروز 
با گذشــت ســه روز از آتش‌بس، این بخش همچنان در وضعیت 
»مرگ مغزی« به ســر می برد. گزارش های مدیران منابع انسانی در 
شــرکت های بزرگ فناوری حاکی از تعدیل‌های گسترده‌ای است 
که به دلیل توقف کامــل درآمدها و عدم قطعیت از آینده مذاکرات 
صورت گرفته اســت. بخش های تولید محتوا، بازاریابی دیجیتال 
و خدمات پشــتیبانی آنلاین با ریزش شدیدی مواجه شده‌اند. نکته 
بحرانی اینجاست که به دلیل قطع دسترسی به شبکه های بین‌المللی 
حتی در این دو هفته آتش‌بس نیز بازگشــت به کار برای این نیروها 
عملًاً غیرممکن شــده و شرکت ها برای کاهش هزینه های جاری، 

ساده ترین راه را در »حذف نیروی انسانی« یافته‌اند.

بخش خصوصی در برزخ
یکی از جدی ترین انتقادات وارد بر سیاســت های اقتصادی 
دولــت در ۴۰ روز اخیر، تمرکــز صرف بر حفظ بدنــه اداری و 
دولتی اســت. درحالی که حقــوق و مزایای کارمندان رســمی 
و مســتمری بگیران دولتــی از طریق خط اعتبــاری ویژه بانک 

خاکسترنشینی نان آورانخاکسترنشینی نان آوران
فروپاشی بازار کار پس از جنگ 40 روزه

مرکزی تأمین شده است، کارگران بخش خصوصی و واحدهای 
خدماتی کوچک عملًاً از هرگونه چتر حمایتی محروم مانده‌اند. 
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، در تحلیل 
وضعیت کنونی تأکید دارد که دولــت به جای تدوین یک برنامه 
منســجم برای جلوگیــری از تعدیل نیــرو در بخش خصوصی، 
تنها به توزیع کالابرگ های حمایتی بســنده کرده است؛ حمایتی 
که با توجه بــه تورم ۶۰ تا ‌۷۰ درصدی کالاهــا در همین بازه ۴۰ 
روزه به هیچ عنوان پاســخگوی هزینه هــای زندگی خانوارهای 
کارگری نیست. این رویکرد، منجر به رها شدن میلیون ها کارگر 
در کارگاه های کوچک و واحدهای صنفی شــده که به دلیل نبود 
مشتری یا تخریب محل کار، منبع درآمد خود را از دست داده‌اند.

تأمین اجتماعی و چالش ورشکستگی ساختاری
افزایش ناگهانی متقاضیان بیمه بیکاری، فشار کمرشکنی را بر 
سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده است. از یک سو ورودی های 
حق بیمــه به دلیــل بیکاری گســترده و کاهــش فعالیت های 
اقتصادی به حداقل رسیده و از سوی دیگر، تقاضا برای دریافت 
مقرری بیکاری به بالاترین میزان خود در دهه های اخیر رسیده 
اســت. حقوقدانان حوزه کار هشدار می‌دهند که وضعیت فعلی 
می تواند به ناتوانی ســازمان در انجام تعهدات خود منجر شود. 
طبق قوانین کار در شرایطی که محل کار تخریب شده یا به دلیل 
فورس ماژور )جنگ( تعطیل شود، کارگران حق استفاده از بیمه 
بیکاری را دارند؛ اما با توجــه به حجم عظیم بیکاران در صنایع 
مادر و بخش خدمات، ظرفیت های پاســخگویی ادارات کار به 
شدت مختل شده و بســیاری از پرونده های شکایت و تقاضای 
مقرری در پیچ‌وخم‌های اداری و قطعی سیستم ها معلق مانده‌اند. 
بــازار کار ایران بیش از آنکه به آمارهای داخلی تکیه کند، گوش 
به زنگ اخبار رسیده از پاکستان است. واقعیت ها نشان می‌دهد 
که حتی در صورت موفقیت مذاکرات و دســتیابی به یک توافق 
پایدار، بازگشــت به اشــتغال پایدار فرآیندی زمانبر خواهد بود. 
نااطمینانــی حاکم بر شــاخص های کلان اقتصادی 
و نوسانات شــدید نرخ ارز، میل به سرمایه گذاری و 
جذب نیــروی کار جدید را در بنگاه های اقتصادی به 
صفر نزدیک کرده است. کارشناسان بر این باورند که 
اولویت دولــت در دوران پس از آتش بس باید فراتر از 
بازســازی فیزیکی ابنیه باشد؛ احیای زنجیره تأمین، 
رفع فوری محدودیت هــای ارتباطی و ایجاد خطوط 
اعتباری ویژه برای بازگشــت به کارِِ نیروهای تعدیل 
شده، تنها راه جلوگیری از تبدیل این بحران اقتصادی 

به یک انفجار اجتماعی است. 

با دستور مقام قضایی، اموال و دارایی های بیش از ۴۰۰ 
نفر از چهره‌های شناخته شــده خارج از کشور شناسایی 
و توقیف شده اســت. این اقدام در راستای اجرای قانون 
تشدید مجازات جاسوســی و مقابله با همکاری با رژیم 
صهیونیســتی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع 

ملی صورت گرفته است.
براســاس گزارش منتشرشــده، این افراد به حمایت 
از حملات خارجی و پشــتیبانی از جریان های معاند در 
خارج از کشــور متهم شــده‌اند. در همین راستا، دستور 
قضایی برای شناسایی، توقیف اموال همچنین مسدودی 
حساب های بانکی این افراد صادر و اجرا شده است. گفته 
می شود این فهرست شامل طیف گسترده‌ای از فعالان در 
حوزه های مختلف از‌جمله بازیگران، ورزشکاران، مدیران 

و خبرنگاران برخی رسانه‌های خارج از کشور است.
در میــان افراد اعلام شــده، نــام چهره هایی همچون 
محمد صادقی، مازیار فلاحی، پرســتو صالحی، مسعود 
شجاعی، مزدک میرزایی، احسان کرمی، حمید فرخ نژاد 
و اشکان خطیبی به چشم می خورد. همچنین تعدادی از 
فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران از جمله پوریا زراعتی، فرداد 
فرحزاد، نیوشا صارمی، مراد ویسی و سمیرا قرایی نیز در 

این فهرست قرار دارند.
علاوه بر این، اســامی دیگری از فعــالان فرهنگی و 
رسانه‌ای نظیر علی شــریف‌زارچی، حامد اسماعیلیون، 
لیلا ســعادتی، محمد تقوی و نریمان قریب نیز به عنوان 
افرادی که اموال و حساب هایشــان مشــمول این دستور 
شــده، اعلام شده اســت. طبق اعلام منابع رسمی، این 
اقدام در راستای مقابله با فعالیت های رسانه‌ای و تبلیغی 
علیه کشــور و جلوگیری از حمایت مالی و رســانه‌ای از 
جریان های معاند انجام شده است. همچنین تأکید شده 
که این روند در چارچوب قوانین داخلی و با هدف صیانت 

از امنیت و منافع ملی ادامه خواهد داشت.
گزارش ها حاکی اســت که فرآیند شناسایی اموال این 
افراد از طریق بررسی دارایی های ثبتی و حساب های مالی 
آنها صورت گرفته و اقدامات لازم برای مسدودســازی و 

توقیف این دارایی‌ها در حال اجراست.

توقیف اموال
بیش از ۴۰۰ چهره خارج نشین
مسدودی حساب ها و شناسایی دارایی در 

چارچوب مقابله با همکاری با کشورهای متخاصم

خبر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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در پــی تجاوز ناجوانمردانه دشــمن به خاک کشــورمان 
آســیب های گســترده ای وارد شــده که اگرچه مهم ترین 
آنها شــهادت مظلومانه هزاران هموطن بوده اما خسارات 
جنایتکارانه حملات به زیرســاخت های انرژی، صنعت، 
کریدورهــای مواصلاتی، درمــان و آمــوزش، حمله به 
زندگی و آینده یک ملت بود که نمی توان زیر ســایه شــعار 
دروغین دخالت بشردوســتانه پنهانش کرد. در کنار همه 
اینها، خسارات ســنگین وارد شده به ده ها بنای تاریخی، 
موزه، محوطه باستانی و آثار فرهنگی ایران نیز دیگر فقط 
خسارت عمرانی نیست؛ بلکه تعرض به حافظه تاریخی، 
هویت ملی و شناســنامه فرهنگی و تمدن ساز ایران است 
که نشــان از یــک کینه تاریخــی یا دســت‌کم یک پروژه 
خبیثانــه دارد. چرا کــه میراث فرهنگی هــر ملت، تجلی 
اســتمرار تاریخی آنان و حلقه اتصال نســل های گذشته، 
حال و آینده اســت. از این رو، تخریب عامدانه این میراث 
را نمی توان صرفاًً یک خســارت جانبی جنگ تلقی کرد؛ 
بلکه این اقدام، تعرض مستقیم به هویت تاریخی یک ملت 
و در مــواردی بر پایه رویه های حقوق بین الملل، می تواند 
در شــمار مصادیق جنایت علیه بشریت و میراث فرهنگی 

قرار بگیرد.

چارچوب های حقوق بین الملل
در حقوق بین الملل، به ویژه پس از تجربه های تلخ قرن 
بیســتم، جامعه جهانی به این جمع بندی رسید که نابودی 
میراث فرهنگی تنها از بین بردن اشــیا نیست بلکه نابودی 
حافظه و موجودیت فرهنگی ملت هاست. بر همین اساس 
کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در 
زمان مخاصمات مسلحانه، همراه با پروتکل های الحاقی 
آن، دولت ها را موظف می کند از بناهای تاریخی، موزه ها، 
مراکز فرهنگــی و محوطه های میراثــی حفاظت کرده و 
هرگونه حمله عمــدی به این آثار را ممنوع می‌داند. افزون 
بر این، رویه های قضایی بین المللی در ســال های اخیر، 
از جملــه در پرونده های مربوط به تخریب میراث فرهنگی 
در آفریقا و خاورمیانه، نشان داده‌ که نابودی هدفمند آثار 
فرهنگــی می تواند در ردیف جرایم بین المللی قابل تعقیب 

قرار بگیرد.
اینک ایران نیز باید از این ظرفیت حقوقی بهره بگیرد. 
مثــال واضحش تجربــه تاریخی یهودیان پــس از جنگ 
جهانی دوم در این زمینه است که آنان با تشکیل نهادهای 
تخصصــی، مستندســازی دقیق تخریب هــا، ثبت اموال 
غارت‌ شــده و پیگیری مســتمر حقوقی توانستند نه‌ تنها 
بخش هایی از میراث فرهنگی خود را بازپس بگیرند بلکه 
در روند مذاکرات پساجنگ، غرامت های مالی مشخصی 
برای بازسازی و احیای آثار از دست رفته، دریافت کردند. 
همین تجربه جهانی ثابت کرد که اگر خســارات فرهنگی 
در زمان مناسب به طور مســتند و حقوقی وارد مذاکرات 
صلح و ســازوکارهای جبران خســارت نشــود، در آینده 

به سادگی به حاشیه رانده می شود.
از همین منظر، مذاکرات پیش رو میان ایران و ایالات 
متحده )هرگاه با هدف تثبیت صلح، کاهش تنش یا تعیین 

چارچوب جبران خســارات برگزار شــود( نباید صرفاًً بر 
مسائل نظامی، سیاسی و اقتصادی متمرکز بماند. یکی از 
محورهای اساسی این مذاکرات باید به موضوع تخریب 
میراث فرهنگی کشــورمان اختصاص یابد. این موضوع 
باید در متن مذاکــرات و هرگونه توافق احتمالی به عنوان 
یک بند مســتقل و الزام آور گنجانده شود. چرا که با تکیه 
بر کنوانســیون ۱۹۵۴ لاهه با موضــوع حمایت از اموال 
فرهنگی در مخاصمات مســلحانه، کنوانســیون میراث 
جهانی یونســکو ۱۹۷۲ همچنین قواعــد عرفی حقوق 
بشــر درباره ممنوعیت هدف قرار دادن میراث فرهنگی، 
می توان خواســت محقانــه ملت ایــران را از متجاوزان، 
مطالبه کرد؛ خاصه آنکه اگر اثری ثبت جهانی یونســکو 
باشد، مســئولیت بین المللی مهاجم نیز سنگین تر شده و 
غرامت، هنگامی معنا و عدالــت واقعی می یابد که همه 
ابعاد خسارت، از جمله خسارات فرهنگی و تمدنی، در 

آن دیده شود.

الزامات نهادی و حقوقی برای ثبت و پیگیری خسارات
حال به نظر می رسد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در مقطع کنونی نقشی تعیین کننده بر عهده 
دارد. نخســتین وظیفــه این وزارتخانــه، تکمیل فوری و 
دقیق بانک جامع خسارات وارده به میراث فرهنگی ایران 
اســت؛ بانکی که باید شــامل ثبت کامل آثار آسیب دیده، 
ارزیابی میــزان تخریب، گــزارش کارشناســی، تصاویر 
مستند و برآورد دقیق هزینه های مرمت و بازسازی باشد. 
چنین پرونده ای نه تنها برای حافظه ملی بلکه برای هرگونه 

دعوای حقوقی بین المللی ضروری است.
گام دوم تشــکیل کمیته ای ویژه با حضــور نمایندگان 
وزارت امور خارجــه، حقوقدانان بین المللی، متخصصان 
میراث فرهنگی، کارشناسان ارزیابی خسارت و نمایندگان 
نهادهای ذی ربط اســت که  باید مأمور تهیه پرونده رسمی 
مطالبه غرامت فرهنگی باشــد. بدون پیوســت رســمی 
حقوقــی، احتمــال اینکه موضــوع میــراث فرهنگی در 

مذاکرات نادیده گرفته شود، بسیار بالاست.
گام سوم بهره گیری فعال از ظرفیت نهادهای بین المللی 

اســت. بی‌درنگ از یونســکو، ایکوموس، ایکوم و کمیته 
بین المللی ســپر آبی دعوت شــود تا ارزیابی مســتقل و 
بین المللی خســارات را انجام دهند. این ارزیابی ها، وزن 
حقوقی مطالبه ایران را افزایش داده و مانع از سیاسی‌ شدن 

صرف پرونده می شود.

سازوکارهای جبران و آینده سازی در حوزه میراث 
فرهنگی

همچنین ضروری است ایران در مذاکرات آتی، پیشنهاد 
تأسیس صندوق ویژه بازسازی میراث فرهنگی آسیب دیده 
را مطــرح کند؛ صندوقی که منابع آن باید از محل غرامت 
طرف های مسئول، کمک های بین المللی و سازوکارهای 
حمایتی فرهنگی تأمین شود.این صندوق می تواند علاوه بر 
بازسازی فیزیکی آثار، هزینه احیای گردشگری فرهنگی، 
ترمیم اشیای آسیب دیده و مرمت زیرساخت های فرهنگی 

مناطق خسارت دیده را نیز پوشش دهد.
نکته مهم آن است که مطالبه ایران نباید صرفاًً محدود به 
مرمت دیوارها و بناها باشد. بسیاری از خسارات وارده به 
میراث فرهنگی، ماهیتی غیرقابل جایگزین دارند؛ نابودی 
یک کتیبه، تخریب یک محوطه باســتانی یا آسیب به یک 
اثر چند هزار ســاله، خسارتی نیست که تنها با پول جبران 
شــود. از این رو در محاسبه غرامت باید ارزش غیرمادی، 
تاریخی و تمدنــی آثار نیز لحاظ شــود؛ همان‌گونه که در 
بسیاری از پرونده های بین المللی پیشین چنین شده است.
امروز، دفــاع از میــراث فرهنگی این ســرزمین تنها 
وظیفه ای اداری یا فرهنگی نیســت؛ این دفاع، بخشی از 
صیانــت از حاکمیت ملی، هویت تاریخی و شــأن تمدنی 
ایران اســت. اگر مذاکرات آتی قرار است به صلحی پایدار 
و عادلانــه منتهی شــود، عدالت فرهنگــی باید جزیی 
جدایی  ناپذیر از آن باشــد. صلحی که در آن ویرانی میراث 
فرهنگی دیده نشود، صلحی ناقص است. اکنون زمان آن 
رسیده اســت که ایران با تکیه بر تجربه های موفق جهانی 
و بهره گیری از ابزارهای حقوق بین الملل از میراث تمدنی 
خود نــه فقط در میــدان فرهنگ بلکه بر میــز مذاکرات 

سیاسی نیز دفاع کند.

تش جنگ یخی در آ حافظه تار
میراث فرهنگی ایران و مطالبه در حقوق بین الملل

آرمان پورقربانی
عضو شورای استان گیلان

حزب کارگزاران سازندگی ایران

تاریخ

ســازندگی: ۲۲ ســال پیش، در ســوم بهمــن ۱۳۸۲، آیت‌الله 
هاشمی‌رفســنجانی صبح جمعــه‌ای از خواب بیدار شــد و در 
خاطراتش نوشــت: »خواب عجیبی دیــدم...«. خوابی که در 
آن خود را در کنار یــک هیأت چهار نفره برای مذاکره با آمریکا 
می‌دید؛ هیأتی کــه دکتر روحانی نیز در آن حضور داشــت. در 
همان فضا، بحثی میان او و خاتمی شکل گرفته بود که چه کسی 

ریاست هیأت را بر عهده بگیرد.
آنها وارد مکانی شــدند که بیشــتر به کوچه هــای جماران 
شــباهت داشــت تا یک محل رســمی مذاکــره. آیت‌الله وارد 
ســالن اصلی شد و با فردی روبه‌رو شــد که او را جورج بوش، 
رئیس جمهور وقت آمریکا معرفی کردند. گفت‌وگوها ابتدا عادی 
پیش می‌رفت اما ناگهان بوش به زمین افتاد و دهانش باز ماند. او 
را از آنجا خارج کردند و فرد دیگری جای او نشست. و در همین 

لحظه بود که آیت‌الله از خواب پرید و رفت برای نماز صبح.
حــالا پــس از گذشــت دو دهه، همــان خــواب در پرتو 
واقعیت های امروز و گفت‌وگوهای گاه به گاه میان ایران و آمریکا 
معنای دیگــری پیدا می کند؛ گویی آنچه روزی در حد یک رؤیا 
بود، امروز در قالب مذاکرات و رفت‌وآمدهای سیاسی به بخشی 
از واقعیت پیچیده روابط دو کشــور تبدیل شده است. واقعیت 
این اســت که در آن زمان، او از نخستین کسانی بود که دریافت 
سیاست صرفاًً در شــعار خلاصه نمی شود و مذاکره نیز می تواند 
بخشی از سازوکار حکمرانی باشــد. متن خاطره روز جمعه ۳ 

بهمن ۱۳۸۲ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را در ادامه می خوانید:
»خبر قطع ارتباط کاوشــگر مریخ )اسپریت( آب سردی بر 
ســر کاخ سفید ریخت که از آن برای تبلیغات ریاست جمهوری 
محوری ساخته بودند. از دیروز اسپریت عکس و مطلب مخابره 
نمی کند و فقط علایم بی مفهومی در جواب می فرستد. حداقل 
ســه ماه باید عکس، تصویر و مطالب مخابره می کرد و البته اگر 
باتری های آن که با نور خورشــید شــارژ می شود و در اثر عوض 

شدن زاویه تابش خورشید یا گرد و غبار بیشتر کار کنند.
خبــری هم داده‌انــد که وجــود آب در مریخ اثبات شــده. 
اظهارات البرادعی در مورد همکاری ایران با آژانس به عنوان یک 
هشدار به ایران تفسیر شده. او گفته اگر ایران سطح همکاری‌اش 
را بالا نبرد ممکن است، فاجعه‌ای رخ دهد و سه کشور فرانسه، 
آلمان و انگلیس هم قبلًاً فشــار زیادی بــرای گرفتن امتیاز در 
جهت حذف برنامه چرخه سوخت داشته‌اند و حتی وزیر خارجه 
انگلیــس در ملاقات بــا آقای خاتمی در ســوئیس بر آن تأکید 
داشــت، با اینکه در این مرحله ایران از آنها طلبکار است که باید 
بــه قول های خود در جهت بهره گیری ایــران از منافع صلح آمیز 

هسته‌ای کمک کنند.
امروز صبح با خواب عجیبی بیدار شــدم: در عالم رویا قرار 
بود در رأس هیاتی چهار نفره که دکتر روحانی هم جزو آن بود با 
آمریکا مذاکره کنیم. آقای خاتمی هم جزو هیأت بود. من ترجیح 
می‌دادم که چون ایشان رئیس جمهور است، رئیس هیأت باشد و 
ایشان می خواست چون من بزرگ ترم، رئیس هیأت باشم. بدون 
اینکه این مسئله را حل کرده باشیم به محوطه‌ای رسیدم که مثل 
جماران، کوچه پس کوچه‌ای بود. از ما اســتقبال گرمی نمودند. 
وارد حیاط بزرگی شدیم. مجموعه‌ای از نژادهای مختلف مردم 
آنجا بودند و با صدای بلند و شــعارگونه از ما استقبال کردند و 
گروهی عرب هم بودند که با شعار »مرحبا« خوش آمد می گفتند. 
اینجا آقای خاتمی همراه نبود، نزدیک ســالن اصلی که رسیدیم 
شــخصی را به عنوان بوش معرفی کردند. ته‌ریشی هم داشت و 
با من معانقه کرد. با هم راه افتادیم، کنار پله و ســتونی رســیدیم 
آنجا حالش به  هم خورد و به زمین نشســت و دهانش باز ماند. 
لحظه‌ای بعد او را بردند و شــخص دیگری به جای او نشست. 
در این لحظه از خواب بیدار شدم و برای نماز صبح بلند شدم«.

خواب مذاکره
جایی میان سیاست، حکمرانی

و تغییر نگاه به گفت‌وگو با جهان

ادامه یادداشت روز

سیاســت در نهایــت، نه تنها به عنوان یک رشــته عملی بلکه 
به عنوان یک دانش علمی و فلســفی نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد. سیاســت دکترین و فنون خاص خود را دارد و در عین‌ 
حال از نهادها، سازمان ها و فرآیندهایی تشکیل شده که با تدبیر 
و خرد اداره می شــوند. در این راستا باید از دوگانه‌های ساده و 
کاذبی که می خواهند میدان جنگ را در مقابل دیپلماسی قرار 

دهند، عبور کرد و به این درک عمیق تر رسید که هر دو اینها تنها 
ابزارهایی در دست سیاست هستند.

در نهایــت، سیاســت نه تنها دنیای جنــگ و مذاکرات 
اســت بلکه فرآیند پیچیده و متنوعی است که برای رسیدن 
به عدالت، رفاه و امنیت به کار می‌رود. در ستایش سیاست 
باید به حکمت، عقل، تدبیر و فلســفه‌ای که پشت آن نهفته 

اســت، احترام گذاشت. سیاست زبان گویا، سخنوری دقیق 
و عرفی و اســتخوان‌دار دارد، منعطف و پیچیده است، مکر و 
حیله دارد و چون بازیگر بازی شطرنج پیش بینی می کند و رفتار 
راهبردی دارد. میدان و دیپلماسی ابزارهای سیاست هستند. 
سیاست تدبیر علمی ارتباط ابزارها با اهداف در راستای مصالح 

ملی است.

در ستایش سیاستدر ستایش سیاست


